
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نسقوط مجاهدين در افغانستادلايل روي كار آمدن و 
  

   ∗∗∗∗گلاخينس                                               سيد محمد حسيني تبار

  
  مقدمه 

اند تا از راه كاوشهاي علمي و        شناسان تلاش ورزيده    سياسي و جامعه   ومدانشمندان عل 
جي را در نتـاي  هر يك از ديدگاهي بـه موضـوع نگريـسته و        . نظرياتي ارائه دهند  تحقيقي،  

اي ديگـر روي     عـده اند؛    را مطرح ساخته  اي   نظام قبيله اي     عده .اند  مطالعه قرار داده   ضمعر
گذارند و عـده اي      هاي شخصي رهبران جهادي انگشت مي     تضعف مديريت سياسي و رقاب    

نظريـه      . كننـد  هم تقسيم ناعادلانه قدرت و عـدم مـشاركت را عامـل اصـلي معرفـي مـي                 
  . دانند  ميمؤثرها و دخالت بيگانگان را از عوامل يج تجاوزات خار ديگري

قيـام  ايمان راسخ و عزم قـاطع   ا بايهملت مسلمان افغانستان در مقابل تجاوزات خارج  
سوسـيال امپرياليـسم خونخـوار    (هاي مـادي جهـان   تتـرين ابرقـدر   يكي از قـوي   كردند و   
از يـك ميليـون شـهيد،    دادن بيش   با،ترين تكنولوژي بود كه مجهز به بزرگ،  را) شوروي

را ارزشي  پر افتخارو بدين وسيله    عده زيادي معلول و شش ميليون مهاجر شكست دادند          
  .نصيب بشريت مظلوم نمودند
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در اكنـون   ،   خـود    به جرم دفاع از دين، وطن و مقدسات        ،اين ملت قهرمان، اما مظلوم    
وضع موجود و اسفبار     چه عواملي در پيدايش      . زند ها دست و پا مي    تميان انبوهي از مصيب   

انـد   اندازي بيگانگان از دور و نزديـك گرديـده   ند و چه كساني باعث حضور و دست   ا  دخيل
 واضـح اسـت كـه       .كه بعد از شكست و فرار شوروي سابق  اين ملت گرفتارتر شده اسـت              

اي آن، شـرارت     جوي منافع نامشروع استكبار و متحدين منطقـه       و  مسبب اصلي آن جست   
طلبـان سـتمگر      قـدرت   و نـابخرد ، زرانـدوزان     ، جاهلان گستاخ   انديش كجشريران، عالمان   

هفــتم ( ثـور  7بحـران موجــود سياسـي نظــامي افغانـستان، بــا كودتـاي ننگــين     . بودنـد 
و ادامـه   شـد   شـروع   ) حزب كمونيستي ( حزب دموكراتيك خلق     1357سال  ) ارديبهشت

ويـژه پاكـستان،      بـه  ،هايآن همراه با تجاوز وحشيانه اتحاد شوروي سابق، مداخلات خارج         
هاي مهيب آن دامنگير مردم مسلمان افغانستان و منطقه گرديـده            كه هنوز هم شعله   بود  
  .است

، كه منجر بـه عـدم   پردازيم  ميتيهاي معضلا بررسي ريشهبه در اين پژوهش مختصر   
 عمده هدف مجاهدين تشكيل دولـت       دانيم  مي. موفقيت مجاهدين مسلمان گرديده است    

كه تـا    حقوق تمامي اقوام، مليتها و مذاهب حنفي و جعفري بوده         و مدافع    يراگاسلامي فر 
 بخش داخلـي و خـارجي        را در دو  مربوط  يابي عوامل    ريشهاينك   .حال تحقق پيدا نكرده   

  .دهيم ارزيابي قرار ميبررسي و مورد 
  

  عوامل داخلي 
  بحرانها 

زيـادي در   عوامـل   د بلكـه     داراي يك عامل نيستن     معمولاً وقايع و پيامدهاي اجتماعي   
  لذا بررسي هر يـك از متغيرهـا و كـشف           .ندا  ايجاد يك پديده و يا تحول اجتماعي دخيل       

توان عوامل داخلي را با توجه به علل يـاد شـده، بـه            مي .باشد  ضروري مي  نهاعلت عمده آ  
  : صورت بحرانهاي هويت، مشروعيت و مشاركت بررسي نمود
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 ن هويت  ابحر. 1

 در بين   ،ن معني است كه افراد جامعه واحد يا ملت واحد در يك كشور            اين بحران بدا  
تـرين بحـران در      موضوع مـذكور اساسـي    . خودشان، احساس تعلق چندگانه داشته باشند     

 زيرا نبود احساس هويت مشترك در افـراد جامعـه عامـل             ؛آيد شمار مي  توسعه سياسي به  
گويد بحران هويـت     ظران مي بناحيكي از ص  . گردد گيري دولت با ثبات ملي مي      عدم شكل 

نظر احـساس پايـدار نـسبت بـه جماعـت            كه بين مردم مورد   آيد    پديد مي  به اين صورت  
گروههـاي  (هـاي قـشري    خـاطر بـه مجموعـه    محاط در پيوندهاي سنتي كه موجب تعلق    

 ـ       ييبحراني كه از چنين فـضا     است؛  .) ..اي و  اي، منطقه  نژادي، قبيله   ا حاصـل شـود، جـز ب
   1.شود رهاي اجتماعي و فرهنگي زايل نمياصلاح ساختا

رود كه وحـدت     شمار مي  اي افغانستان به  يه در ناامن  ين اين بحران يكي از عوامل بنياد     
هـاي  تسـت كـه قومي   اافغانـستان كـشوري  . دار نمـوده اسـت   ملي را در آن كشور خدشـه    

دگي اي متفاوت، قبايل متعدد و مذاهب جعفري و حنفي در آن زن ـشهمختلف با طرز گوي   
نظـامي  و  ، سـازمانها و گروههـاي سياسـي          پديده نوظهور ديگر يعني احـزاب     و   ؛كنند مي

  . گوناگون نيز در اين كشور موجودندياهمختلف با گرايش
 بعضي از زمامداران براي ايجـاد هويـت و رونـد آن از اسـتراتژي                ،سو  از دو قرن بدين   

ين راستا فقط هويت مشخـصي را       در ا . اند سازي استفاده نموده   حذف يا استراتژي يكسان   
هـاي  مانـد كـه ايـن شـيوه خـاص نظا           هـاي ديگـر را ناديـده گرفتـه        تمستحكم كرده هوي  
  .باشد كامه مي ديكتاتوري و خود

و پديـد آمـده     در جامعـه    » افغـان «از اوايل قرن نوزدهم در افغانستان هويتي به نـام           
ده گـرفتن آنهـا، بـه ايـن     هاي ديگر و نديتبا وجود قومي  ه؛ اما در حقيقت     ديمستحكم گرد 

شود به ايجاد هويـت جمعـي مـشترك مـورد           نمي) پشتون(صورت تنها از يك قوم افغان       
  .  رسيد،دن كه داراي احساس يگانه باش،قبول

اند كه بهترين نام براي كشور همان اسم فراموش شده آريانـا يـا               عقيدهبر اين   اي   عده
شـود    از ميـان برداشـته مـي      ونت و فشار     زيرا زماني كه اعمال زور، خش      ؛باشد خراسان مي 

كمونيستهاي داخلي و تجاوز    در مخالفت با    قيام ملي و سرتاسري     . آيد بحران به وجود مي   
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گردند كه با    ، قبايل و مردم مسلمان مسلح مي       ، تمامي اقوام   گيرد شوروي سابق صورت مي   
گرايـي   ، نـژاد  گرايـي  گرايي، منطقه   قالب قوم  ر روند هويت بخشي د    ،تجزيه شدن حاكميت  

 هـر يـك از اقـوام        .كننـد  ي  ظهـور و بـروز پيـدا مـي          يهاتگردد و هوي   دوباره احيا مي  ...  و
، بـه ارزشـها و باورهـاي مـستقل از            كنند كه به يك كليتي خاص تعلق دارند        احساس مي 

 ، در نتيجـه   ،ورزنـد كـه    ديگران اعتقاد دارند و به اساطير و قهرمانان مخصوص عشق مـي           
هـاي    زمزمـه .گـردد  معه  چندگانه و ظاهر شدن بحران هويت در كشور ميباعث ايجاد جا 

ماننـد هزاردسـتان، پشتونـستان،    نامهايي آن را در بعضي از مناطق افغانستان در قالبها و        
هاي اوليه قابل بين حـزب وحـدت اسـلامي از           گشنيديم كه جن   تخارستان و تركستان مي   

        زيـرا بحـران هويـت       ؛آن واقعيت بود  مبين  اف  يك سو و از جانب ديگر اتحاد اسلامي سي 
هـاي  گكـه در تـشديد و تـداوم جن         گرايي افراطي در جامعه گرديـده      عامل بروز حس قوم   

چنـين  جـان زاهـدي       چنانچه جنگ مذكور در كابل را آقاي علـي          بسيار مؤثر بود؛   داخلي
  كابل، بين دو گروه حزب وحـدت اسـلامي و          71 هرچند عنوان نبرد سال      :كند ميتبيين  

 حقيقـت ايـن بـود كـه ايـن جنـگ             .اتحاد اسلامي داشت، اما واقعيت امر غير از اين بود         
 همه نيروهاي پشتون در اين جنـگ        ؛عيار بين نيروهاي پشتون و نيروهاي هزاره بود        تمام

 حتي آنهايي كه در جمعيت اسلامي عضويت داشتند بيطـرف نمانـده وارد        .شركت كردند 
بـه دسـت   اسرايي است كه از اين افراد در ميدان جنگ      شاهد بر اين قضيه      .معركه شدند 

   1.شدنداسير نيروهاي هزاره 
بـروز  يكي ديگر از آثار و نتايج اين جنگ         : گويد ر جاي ديگر باز هم آقاي زاهدي مي       د

 .ادهمبـستگي ملـي را بـه دنيـا نـشان د     نـوعي   همين جنگ  .ها بود  احساسات ملي هزاره  
نماينـد ايـن جنـگ را جنـگ خودشـان            ن زندگي مي  كه در گوشه و كنار جها      هايي ههزار

 تظاهرات هزاره هـاي سـاكن       ؛دانند دانسته در افتخارات به دست آمده خود را شريك مي         
ها در هر كجاي ايـن    هزاره،بعد از اين جنگ. شاهد گوياي اين مطلب است  ...  در ايران و    

شان نگـاه كـرده      ان ملي قهرمانعنوان   به قهرمانان اين جنگ به       نمايند  دنيا كه زندگي مي   
    2.ندنك به وجود آنها افتخار مي
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تـر محلـي     هـاي كوچـك   تبروز بحران هويت، عامل بازگشت جامعـه بـه هوي         رو،    از اين 
گرديده اسـت و  » هزاره، ازبك، تاجيك و پشتون«شود قومي   تقسيم مي ) شمال و جنوب  (

  .هاي اجتماعي عمق بيشتري بخشيدفبه منازعات سياسي و شكا

 ان مشروعيت  بحر. 2

هاي سياسـي و نظـامي در افغانـستان بـوده كـه بـا               يبحران از جمله عوامل ناآرام    اين  
 سبب ايـن بحـران، معـضل دسـتيابي بـه توافـق              . دارد هيبحران هويت ارتباط قابل توج    

 منظـور از    .جانبه بر سرنوشت مشروع اقتدار و مسئوليتهاي مناسـب حكومـت اسـت             همه
بايـد    1.باشـد   ي اعمـال قـدرت مـي      ي ـدرت يا توجيه عقلا   مشروعيت، حقاني نشان دادن ق    

 كـه كـل مـسئوليتهاي       ،ترين مرجع سياسي و مركزي     اقتدار دولت ملي را به عنوان عالي      
، بـه رسـميت     دار بوده و اشكال مختلف مشروعيت را در انحصار خـود دارد            كشور را عهده  

رهبران بـراي   .  افراد است  اي بين رهبران و    كننده رابطه  ا اينكه مشروعيت بيان    ي 2بشناسد؛
 اگر افراد مردم اين توجيه را از نظر اخلاقـي        ؛كنند مشروع ساختن حكمروايي كوشش مي    

تنهـا مـردم      آنكـه،  خلاصـه    . گـردد  ، آنگاه حكمروايي مشروع مـي      درست و مناسب بدانند   
بحـران مـشروعيت وقتـي بـه         3.توانند مشروعيت را به رهبران اعطا كننـد        هستند كه مي  

، اخـتلاف و تنـاقض بـه وجـود بيايـد و آن               مـان كا ح يآيد كه بين مردم و ادعا      ميوجود  
مـورد  عمـدتاً  ، به طـور كلـي و يـا        كنند  دلايلي را كه حكام براي اعمال قدرتشان ذكر مي        

  . قبول مردم نباشد
عامـه مـردم پذيرفتـه      از سوي   آوردند    كه حكام براي حكومت كردن مي      اگر دلايلي را  

دهـاي گونـاگون    ا سـرزميني مركـب از اقـوام و نژ         .گردد چار بحران مي  نشود مشروعيت د  
منـاطق  بيشتر  و ساختار آن در        كه داراي مذاهب حنفي و جعفري است       ،مانند افغانستان 

گرايـي   گرايـي و قـوم    ها در اين جامعه در بـستر نـژاد        ن، بحرا  اي و قبايلي است    هنوز عشيره 
ر مشروعيت در اين كـشور مبتنـي بـر مـشاركت       لذا مبنا و معيا    ؛كند ز پيدا مي  برورشد و   
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، جامعـه     سياست حاكم را قبول نداشته باشـند         اگر مردم  ؛ن در قدرت سياسي است    ناساك
مبنـا و معيـار مـشروعيت در ايـن         رو،    از اين . يابد  ميگرايي رشد    گرايي و قوم   در بستر نژاد  

  . كشور مبتني بر مشاركت اقوام ساكن در قدرت سياسي است
  ، جامعه به طرف تضاد و تجزيـه پـيش    م سياست حاكم را قبول نداشته باشند      اگر مرد 
، اقـوام و قبايـل    دهـد  رخ مـي نظـامي  ـ ، شورشـهاي سياسـي     در آن صورت. خواهد رفت

،  در افغانـستان ؛ مـثلاً   كننـد  گرايش و همبستگي بـا كـشورهاي همنـژاد خـود پيـدا مـي              
ازبكهـا بـه ازبكـستان و تركمنهـا بـه           ،   ها بـه پاكـستان    ن، پـشتو    بـه تاجيكـستان    انتاجيك

.  نظام سياسـي كـشور را بـه تجزيـه خواهنـد كـشاند             خواهند يافت و    تركمنستان تمايل   
 بحران ديگري به وجـود آمـده و آن بحـران حـضور           ،، علاوه بر بحرانهاي مذكور     اكنون  هم

غانـستان  ستيز اف  ، مجاهد و بيگانه    ، كه در اين مورد مردم مسلمان       بيگانگان در كشور است   
قابـل   براي ملـت غير    ،افغانستانبه  مانند تجاوز شوروي    اين بحران،   . ندا  العاده حساس  فوق

  .  خاتمه داده شودآن باشد كه بايد به  تحمل مي
  

  بحران مشاركت . 3

، شـركت نـدادن تمـامي        باشد  بحران ديگري كه از عوامل عدم موفقيت مجاهدين مي        
مـسلمان افغانـستان يعنـي شـيعيان بـه تناسـب            اقوام و نديده گرفتن بخش عمده ملت        

 ـ   ت، نظامي و فرهنگي آنان در تشكيل دول     حضور سياسي  وجـود  ه هـايي كـه در پاكـستان ب
بحـران مـشاركت يكـي از       .  بـوده اسـت    ،گرفـت   آمد و به تحريك بيگانگان صورت مي       مي

ريـزي   هبرنام ـ تشديد آنهـا   در مورد ترين بحرانها بود كه باعث بروز جنگهاي داخلي و         مهم
ن شـت مشاركت در سرنوشت سياسـي و ندا      نتيجة عدم   اين بحران در افغانستان     .  بودشده  

،  ، ابراز نظر در مسائل سياسـي        آميز تظاهرات مسالمت عدم امكان   ،   ي در انتخاب رهبران   أر
بـار ماننـد     آميـز و خـشونت     ، يا از مشاركت منفـي غيرمـسالمت        بيان آزاد در انتخابات بود    

  .فتگر مي، جنگهاي چريكي و كودتا صورت  ي، آدمكش شورش
نمايي رخدادهاي سياسـي امـروزين     بحران مشاركت آيينه تمام ،به قول لئونارد بايندد   

اي تهشان سهيم باشـند و بـر سياس ـ        د كه در سرنوشت سياسي    ان   مردم خواهان آن   1.است
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،  تانشناختن دولت موقت مجاهدين مقيم پاكس     نعمومي نظارت داشته باشند به رسميت       
 از جانب شوراي ائـتلاف اسـلامي        1368بعد از خروج قواي شوروي از افغانستان در سال          

مقيم جمهوري اسلامي ايران و مشروع ندانستن مصوبات پيـشاور          ) ائتلاف احزاب شيعي  (
. باشـد  مـي  از طرف حزب وحدت اسلامي افغانستان     انتقال قدرت مورد   در   1371در سال   

هاي داخلي را بـه دنبـال   گ جن  و ياسي را در جامعه ايجاد نمود     ثباتي س   بي  بحران مشاركت 
موفقيـت   هـا و عـدم    گدر تـداوم جن   ... و   ، مـشروعيت و مـشاركت      هاي هويت نبحرا.  داشت

هاي مـذكور   نبحرا.  هاي اجتماعي گرديد  فمجاهدين نقش اساسي داشته باعث تعميق شكا      
هـاي قـومي و   تو هويكـرده   دار هاي داخلي را شدت بخشيده وحدت ملـي را خدشـه          گجن

هاي سياسـي و  يبنـد  هاي جديـدي در صـف  يگير  جبههپديد آوردند؛اي نامناسب را     منطقه
  .ها گرديدندينظامي در افغانستان به وجود آورده باعث مداخلات علني و رسمي خارج

  

  هاي مذكور نها در بحرالح اهر

 ـبه اختصار،    ، مطرح گرديده كه   يحلهاي زياد   در موارد ياد شده راه     ه بعـضي از آنهـا      ب
  .شود اشاره مي

  

    حلها در بحران هويت راه

و باعـث ثبـات و پايـداري يـك          است  از آنجايي كه هويت عامل افتخار براي هر نسل          
، تـا حـوزه خـودي بيـشتر          گردد اين افتخار بايد نصيب هر فـرد جامعـه شـود            جامعه مي 
   :  توجه داشتمدت به دو موضوع اساسي بايد مدت و كوتاهزراد، در  بدگسترش يا

 يافته   تلاش براي ايجاد جامعه توسعه. 1

باشد كـه جامعـه در ابعـاد مـادي و      وسعه يك مقوله و پديده كيفي و چند بعدي مي    ت
، اجتماعي و فرهنگي تحـول و تكامـل همـسان            ، سياسي  لحاظ اقتصادي به   يعني   ،معنوي

  . داشته باشد
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 رفـع  ،محروميـت  و  ، زدودن فقـر  يبالا رفتن رفاه عمومي از طريق خودكفايي اقتصاد      
افزايش مـشاركت آحـاد مـردم در سرنوشـت سياسـي         با   عدالت اجتماعي    تأمينتبعيض،  

  .گيرد  صورت ميدخو
، برابـري   هـاي فـردي  ي، آزاد ، مـشاركت سياسـي   ، امنيـت ملـي     يافتـه  در جامعه توسعه  

نـدگي افـراد    هاي اساسي در بهبود بخشيدن به كيفيت ز       ن، رشد اقتصادي از ستو     اجتماعي
 ،، بـرادري  مانند اعتماد و همگـوني :  هاي ارزشي ، شاخصه شود كه در آن جامعه شمرده مي 

  .  گيرد ج ميضآزادي و وفاق ملي در جامعه ن
حـدودي حـل   تـا  ، در آن جامعه بحـران هويـت       اي پديد آيد   يافته هرگاه دولت توسعه  

مـردم در كـشورشان ظهـور        و نهادهاي هويت مشترك بين تمـامي         نمادها زيرا   ؛ دشو مي
شـوند و وجـه مـشترك جامعـه قـرار            ، شخصيتها و اسـاطير يكـي مـي          قهرمانان ؛كند مي
 بـه نحـوي كـه       ، مـشترك  يهـا نماد ؛شـود  اي بر جامعه حاكم مـي       تاريخ يگانه  ؛دنگير مي
و همه بـه  شوند  مطرح مي ،هاي مختلف جامعه احساس بيگانگي با هم نداشته باشند شبخ

  .كنند  ملي خود افتخار ميهاي ديني و گذشته
  

   »وحدت در كثرت«اتخاذ استراتژي . 2

فرهنگـي  ـ ، رهبـران و نخبگـان سياسـي       سازي كه در روند هويتاست به اين مفهوم 
ضمن اينكه باور مشترك و هويت فراگير را در جامعه ترويج كنند بـه نـوعي ايـن بـاور و                   

ر درون فرهنـگ مـشترك قـرار        هاي جزئـي و كوچـك را د       تهويت را تعميم دهند تا هوي     
 لحـاظ مـذهبي و      ، بـه  اكثريـت مـردم    ، ستانندر جامعه اسلامي افغا   :  به طور مثال  . دهند  

تعـداد  مـذهب اخيـر      پيرو مذاهب سني حنفي و شيعه اماميه هستند كه           ،بينش اسلامي 
اي   همچنين با اتخاذ چنين استراتژي    . شود  را نيز شامل مي   اسماعيليه  پيروان كيش   كمي  
 اسـلام وجـه   و همه مذاهب را در خود جـا دهـد   تات اسلامي و كليتي ايجاد گردد  حكوم

  . مشترك تمامي مردم افغانستان باشد
  
  ها در بحران مشروعيتلح راه

 امنيت و اطاعـت  .رود شمار مي  ثباتي سياسي و جنگهاي داخلي به       اين بحران از جمله عوامل بي     
  . كنند قدرت حاكم بر جامعه مشروع استآيد كه مردم جامعه احساس  زماني به وجود مي
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ترين مرجع سياسي    ، بايد اقتدار نظام به عنوان عالي       در صورت مشروع بودن حاكميت    
 حقاني نشان دادن يـا      ،د منظور از مشروعيت   خته شو و مركزي كل كشور به رسميت شنا      

رنـد  آو  اگر دلايلي را كه حكام براي حكومت كردن مـي          .توجيه عقلاني اعمال قدرت است    
 سرزمين افغانـستان تركيبـي    .مردم پذيرفته شوند مشروعيت دچار بحران نيست      از سوي   

ها در قدرت سياسـي     ت، مشاركت قومي    زيرا مبنا و معيار مشروعيت     ؛از اقوام و مذاهب است    
  .كند حق و مشروع نداند از آن اطاعت نميبرزماني كه انسان پديده حكومت را   تا.است

  
 وعيت هاي مشر منابع و شيوه

ويـه  ل« ماننـد    كننـد   در جامعه بدوي مشروعيت را از ارزشهاي سنتي و بدوي اخذ مي           
در جوامع جديـد مـشروعيت را از        . در افغانستان و يا توارث در نظامهاي شاهي       » ها جرگه

از حقوق اساسي همـة مليتهـا       تدوين شود كه    قوانيني  بايد   در كشور    .كنند قانون اخذ مي  
مـشروعيت  بـوده از    سائل سياسي و فرهنگـي مبتنـي بـر آن           سرچشمه گرفته و تمامي م    

در جامعه سياسي چند سيستم وجود دارد كه همگي آنهـا بايـد مـشروع               . دار باشد ربرخو
  : باشند
  
  جامعه سياسي: الف

كه اعضا و افراد به وجود جامعـه اعتقـاد داشـته باشـند و خـود را                  است  به اين معني    
ثري مـؤ ي يمـردم بايـد همـسازي و همـسو     منظـور  اين براي   .متعلق به آن جامعه بدانند    

خود درتاريخ، فرهنگ و قلمرو هويت ملي كشور داشته باشند تا بتوانند علاقه و مشاركت               
  . را در نظام و جامعه سياسي نشان دهند

  
  نهادهاي سياسي : ب

مشروعيت علمي و عملي نظام مشروع در اين اسـت كـه افـراد        : نهاد اجرايي . 1 :مانند
 اين امانت بايد به دست افراد امـين         .اساس ضوابط انتخاب شوند    و با صلاحيت بر   توانمند  

 كابينه بايد كاري باشد نـه سياسـي و از افـراد متخـصص و متعهـد                 .و صادق سپرده شود   
بـا محوريـت شـريعت       ايـد اين نيـز ب   ): مجلس شورا (گيري   نهاد تصميم . 2 .تشكيل گردد 
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جمعيـت و   توجـه بـه      بـا    ،اهب حنفي و جعفري    مذ  مختلف و دارندگان   اقوام. اسلام باشد 
نهـاد مـذكور    : قوه قضاييه يا نهاد ارزيابي    . 3 .  به صورت قانوني در آن راه يابند       ،نفوس آنها 

در . و بنـدهاي سياسـي باشـد     بايد متكي به نظام غيرشخصي و غيرحزبي و بـه دور از زد            
وانين قـضايي از وجـوه      اين نهاد بيشتر توجه به اين موضوع مبذول گردد تا استنباطات ق           
 يعنـي شـيعه و      ،باشـند  مشترك فقه دو مذهب كه داراي اكثريت پيرو در افغانستان مـي           

  .شود تا مشروعيت قوه قضاييه تضمين گردد  استفاده مي،سني حنفي
  

 ها در بحران مشاركتلح راه

اي و   هـاي قـومي، منطقـه     تد كـه تمـامي جمعي     شـو در اين مورد بايد بدين نحو عمل        
ها طوري فراهم گردد تا      شان سهم عادلانه داشته باشند زمينه       تعيين سرنوشت  مذهبي در 

 ثبـات   .همگي از هر قوميت و مليت بتوانند در مواقـع مناسـب سـهيم مـشاركت گردنـد                 
هاي مختلـف اجتمـاعي امكـان مـشاركت در          يبنـد  كه گـروه  شود    برقرار مي سياسي وقتي   

 دست به دست شـدن قـدرت در ميـان    اجتماعي را دارا باشند تا امكانـ زندگي سياسي  
د وهاي شخصي خارج شده نهادينه ش ـ     ت همچنين سياست از خصل    .آنها وجود داشته باشد   

  .تثبيت گردد... ، فرهنگي و  ، اجتماعي ، اقتصادي جانبه مردم در ابعاد سياسي و مشاركت همه
  

   پيدايش گروههاي سياسي و نظامي 
 تـشديد   ودر تـداوم  تأثير زيـادي   نظامي  ـ احزاب و جريانات سياسي :از نظر تاريخي

فكري افغانستان را   و  سياسي  ي  اهريشه تاريخي گرايش   اكثر پژوهشگران . اند ها داشته نبحرا
هـا و  هاز اواخـر قـرن نـوزدهم گرو   .  كننـد  جـو مـي   و الـدين جـست   در نهضت سيد جمـال  

 ،»خبـار الا انجمـن سـراج    «؛خـان  الرحمندر زمـان عبـد    » انجمن علما « مانند   تيجا دسته
نثــار ملــت و حــزب ســري دربــار   جــان،)مــشروطيت اول(جمعيــت ســري ســري ملــي 

اي ه ـ فعاليت ، بعـد از آن    . تأسـيس شـدند    خـان  االله در زمان امير حبيـب    ) مشروطيت دوم   (
  . اما بر اثر استبداد سركوب شدند.محدودي وجود داشت تا زمينه توسعه سياسي فراهم گردد

هاي شباز هم زمينه بـراي ظهـور جنب ـ       و  شد    مي هر زماني كه حضور استبداد كمرنگ     
 ، بعـد از جنـگ جهـاني دوم         مـثلاً  ؛دش ـ گرديد، فعاليت مجدد آغـاز مـي       سياسي مهيا مي  
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 باعـث گرديـد   ، مبني بر احترام به حقوق اساسي بـشر ،اعلاميه منشور سازمان ملل متحد 
 آورده لحاظ سياسي در سطح داخلي و خـارجي بـه وجـود     به  تغييراتي را   شاه    محمدظاهر

همسو نموده به اين منظور عـضويت سـازمان ملـل            آن سازمان    حكومتش را با معيارهاي   
شـاه     از صـدارت خلـع و      ،بودمستبد   ي كه شخص  ،ان را خ  متحد را كسب كرده محمدهاشم    

 گـري تحولات دي . نمايد منصوب مي وزيري    نخست به   1946 همحمودخان را در نهم ماه م     
هاي تدن زندانيان سياسـي و تفـويض بعـضي از پـس    اد كرآز ،جمله  از آن؛آيد به وجود مي 

مجـدد زبـان   تـرويج   پايان دادن به انحصار زبان پـشتو و     ،دولتي به آنان اعلام دموكراسي    
هـاي  ت نـشريات و فعالي ةاجـاز صدور ، آموزشگاههاكتب درسي از طريق چاپ    فارسي دري   

و مجلـس   ) شـهرداري  (هاي انتخابات در بلديـه     زمينهسازي    و آماده مطبوعات غيردولتي،   
، حـزب وطـن بـه رهبـري         )جوانان بيـدار  ( در اين برهه احزابي مانند ويش زلميان         .شورا

رهبـري دكتـر عبـدالرحمن محمـودي و اتحاديـه            بـه  محمد غبار و حـزب خلـق       ميرغلام
 وطـن ،  نـداي خلـق   ،  انگـار  نندنشريات غيردولتي ما  . به فعاليت پرداختند  .... محصلين و 

اندازي تظاهرات و اعتـصابات در    براي تحكيم دموكراسي و راه   1)آيينه(و  ) ولس (،)نيلاب(
، انتـشار    كه شعار اكثريت آنها قانونگرايي و شاهي مشروطه بود         ،كابل)  دانشگاه (پوهنتون  

 علامـه   ،تحت رهبري يكي از علماي شـيعه      اي    اصولگرايانه حركت   ، در همين حال   .يافتند
 به وجود آمد كه اعضاي آن از تمامي اقوام و مذاهب شـيعه و     ،شهيد سيد اسماعيل بلخي   

پـس   ، سال14 دستگير و زنداني گرديدند كه بعد از  1329سال  آغاز   آنها در    .سني بودند 
  . ندشد آزاد 1964قانون اساسي مشروطيت از تصويب 

نـشريات   1951 در سـال  .هاي سياسي دوباره مهار گـردد يد آزادشها باعث   شاين خيز 
بـار ديگـر     1953 سـپتامبر    شـشم  توقيـف شـدند و در تـاريخ          ،يكي پس از ديگري    ،آزاد

داوودخان به صدارت منصوب گرديد كه مدت ده سال ديگر در كشور ديكتـاتوري حـاكم             
كه حتي تفكـر سياسـي را بـه       بل به صورت مخفي درآمد      تنها  نههاي سياسي   ت فعالي .گرديد

از . هاي مسلحانه منجر گـردد    معيت به قيا  كه مبادا اين وض   ند از بيم آن   صلاح كشور ندانست  
    2. قانون اساسي و مشروطيت فراهم نمود تدوين با بركناري داوودخان زمينه را برايرو، اين

 
  .رن اخيراافغانستان در پنج ق. 1

 .  افغانستان و مداخلات خارجي.2
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 اولين گام به سوي دموكراسي، تفكيك قـوا و          ،1343سال  در  با توشيح قانون اساسي     
ريـزي   هاي مختلف پي آزادي بيان برداشته شد كه در سايه آن احزاب با تفكرات و انديشه     

  : احزابي چون ،گرديدند
  

 حزب دموكراتيك خلق . 1

 اولين كنگره خود را در كابل و در منـزل  1343 )دي ماه(اين حزب در يازدهم جدي  
كي، ببرك  هنورمحمد تر اعضاي برجسته آن عبارت بودند از        . برگزار كرد كي   هنورمحمد تر 

محمــد زري، غــلام دســتگيره،  الحكارمــل، ميــر اكبــر خيبــر، ســلطانعلي كــشتمند، ص ــ
ولـي، عبـدالكريم ميثـاق، سـليمان لايـق،           محمدطاهر بدخشي، نوراحمد نور، دكتـر شـاه       

االله امين، محمد اسـماعيل دانـش، عبـدالحكيم شـرعي            محمدحسن بارق شفيعي، حفيظ   
البدل آن حزب انتخـاب    در آن كنگره كميته مركزي و اعضاي علي  .جوزجاني و ظاهر افق   

 و يي شـد هـا ي باعـث ويران د،وبلوژي معتقد به ماركسيسم   ئو مذكور از نظر ايد     حزب .ندشد
   1.ي بودوساز تجاوز شور زمينه
  

 ستم ملي . 2

ر طاهس آن محمـد   أباشـد كـه در ر      اين جريان منشعب از حزب دموكراتيك خلق مي       
 تـضاد جامعـه   ،تفكـرات ماركسيـستي  درنتيجـه   حـزب دموكراتيـك خلـق،      .بدخشي بود 
 اما طاهر بدخـشي معتقـد بـود كـه در افغانـستان              ؛دانست  تضاد طبقاتي مي   افغانستان را 

باشـد و حاكميـت ديرينـه         تضاد جامعه تضاد قومي مـي      ؛هنوز طبقات شكل نگرفته است    
 سعي داشـت بـا شـعار مليتهـاي          ،رو  از اين  . است ،يك قوم بر اقوام ديگر ستم ، ستم ملي        

 جمع نموده از سلطه قوم پـشتون بـر          را ...محروم، جوانان تاجيك، ازبك، هزاره، تركمن و      
و ني   حزب دموكراتيك خلـق اعتقـاد بـه مبـارزات پارلمـا            . بكاهد ،زعم خود  اقوام ديگر، به  

  .ستم ملي معتقد به مبارزات مسلحانه و قهرآميز بودحزب  در حالي كه اشتآميز د مسالمت
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 ) مساوات(راتيك مترقي كحزب دمو. 3

در سـال   خـود او      توسط شخص    به   م ميوندوال در زمان صدارت محمدهاش   اين حزب   
محـور  حـول   ي اينكه تمامي مردم افغانستان را        ميوندوال برا  . شكل گرفت  1346ـ  1445

  : رزيدو  ميتأكيدر چند اصل بجمع نمايد در مرامنامة حزبش  حزب خود
  ؛اسلام به عنوان دين جامع. 1

 اسي به عنوان سيستم نظام اجتماعي؛دموكر. 2

 دهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور؛فع بيعدالتي و تضاام به عنوان رسوسياليس. 3

 .وحدت مليرافع به عنوان شاه   .4

ها، تها، ناسيوناليـس  تها، كمونيس ن مسلما ، بر مبناي اصول فوق    خواست كه  ميوندوال مي 
پيـروان  كـرد كـه       او تصور مـي   . ها را در يك تشكليلات جمع نمايد      لطلبان و لبيرا   سلطنت
بـه  گـرد آورد و  يـك محـور   حـول  اجتمـاعي را  ـ متـضاد سياسـي    هاي  انديشه  عقايد و

  .هاي سياسي و اجتماعي خاتمه دهدشتن
  

 ) عله جاويدش(سازمان مترقي يا جنبش دموكراتيك نوين . 4

هاي تماركسيس حزب    ، نقطه مقابل حزب دموكراتيك خلق     ، در حقيقت  ،نبش مزبور ج
دكتـر  بـا همـت      1344 اين سازمان در سال      .دسه دونگ رهبر انقلاب چنين بو     تپيرو مائو 

هـدف  بـا  اين حـزب  . تأسيس شدعلي ياري و شاهپور به صورت مخفي  اكرم ياري، صادق 
  ومبارزات مسلحانه و مخالفت با تزهاي شوروي و طرفداري از چين به فعاليـت پرداخـت             

 .غال داشت يستي اشت ئ افكار ماركسيستي و مائو    شر ن به شعله جاويد نامه   هفتهتر  در زير چ  
 محمد عثمان، دكتر رحيم     نرانجي مهندسعبارت بودند از    اين جريان   افراد برجستة   ديگر  

 قاسم واهب و دكتر فـيض       ،علي بنياد   دكتر عين  ،محمودي، هادي محمودي، حيدر لهيب    
 را  منظر تاريخ   پساي هم جزوة      عده. شد دچار انشعاب    1349 اين سازمان در سال      .بودند

در افغانـستان و خـارج تحـت عنـاوين گـروه انقلابـي               جريانات   ناياي  بقاي. منتشر كردند 
، سازمان فداييان اسـلام،     )سرخا(گر  خ گروه ا  ،)ساما(بخش افغانستان   يها، سازمان آزاد  قخل

  .فعاليت پرداختند به آمريكاجمعيت انقلابي زنان و انجمن مبارز افغاني در 
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 ) افغان ملت( افغان سوسيال دموكرات . 5

 اكثريـت كامـل    .شـد سـيس   أمحمد فرهاد ت   غلامبا همت مهندس    ن و حزب    اين جريا 
دادنـد و اغلـب داراي افكـار ماركسيـستي و مـتهم بـه        ها تشكيل مـي ناعضاي آن را پشتو  

 اين حزب هـم   1.بودند) مسنيپشتو(سالاري و داشتن تعصبات قومي و زباني      تمايلات نژاد 
االله و اكمـن     محمـد فـدايي، امـان     تـوان فدا   انشعاب شد و از اشـخاص مهـم آن مـي          دچار  

  .االله حداد نام برد و قدرتشمس دا مسئلهش
  

 نهضت جوانان مسلمان . 6

به فعاليت  كابل  ) دانشگاه( در پوهنتون    1348نبش مذكور به صورت علني در سال        ج
) دانشكده (نتي پوه دانات شخصيتها و اس   .بودندفكران مذهبي   ناعضاي آن روش  پرداخت و   

الـدين ربـاني، اسـتاد       يس دانشكده، استاد برهـان    ئمحمد نيازي ر   اد غلام الهيات مانند است  
نقـش عمـده    در اين نهضت به صورت مخفـي         تونا، استاد عبدالرسول سياف      موسيمحمد

كردنـد    به صورت علني اين نهـضت را هـدايت مـي           ي كه راشخاص ديگ و  رهبري داشتند   
الـدين نـصرتيار،      لبـدين حكمتيـار، سـيف     ، غلام رباني عطيش، گ      عبدالرحيم نيازي : از بودند   عبارت

  . ...الرحمان و االله، عبدالقادر توانا، سيد منصور، مولوي حبيب حبيبمهندس دكتر عمر، 
از و  هاي شـهيد سـيد قطـب و اسـتاد حـسن البنـا بـوده                  ثر از انديشه  أاين جريان مت  

 ،لحـاظ مـذهبي   بـه    .آمـد  فكري در افعانستان به حـساب مـي       ن روش هايترين جنبش  فعال
 از جوانـان شـيعه هـم در ايـن           هيتـوج   عده قابـل   .اكثريت اعضاي آن سني حنفي بودند     

رحـيم افـضلي، سـيد      محمـد ،) رستمي ( مانند احمد فريد مقداد كردند  فعاليت مي جنبش  
سلطان پيكار، شهيد سيد اسماعيل هاشـمي، سـيد ميرآقـا حقجـو، محمدقـسيم اخگـر،                 

، شـهيد    علي دكتر حـسن   ، محمد رفيق  شهيد محمدنصير عظيمي، شهيد هادي واصل، ملا      
  ....حسين قلندرزاده و 

  
 پاسداران انقلابي افغانستان . 7

د كـه متـشكل از   ش ـسـيس  أمخفـي ت   تشكلي شيعي به صـورت نيمـه    1349در سال   
) ره(هـاي امـام خمينـي     آنها مبلغ انديشه. مبارز شيعه مذهب افغانستان بودند دانشجويان
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فقيـه امـام سـرآغاز      حكومـت اسـلامي يـا ولايـت       مربـوط بـه     كه جـزوات درسـي      بودند  
، شـهيد   ، شـريعتي )ره(  امـام خمينـي  رآثـا آنهـا    .داد هاي سياسي آنها را شكل مي   انديشه

در ... االله مكارم شـيرازي و       ، علامه سيد محمدحسين طباطبايي، آيت      ، سيد قطب   مطهري
االله سـيد محـسن      ت مرجعيت امام خميني بعد از رحلت آي       رانيز   عرصه مبارزات فرهنگي  

  .كردند تبليغ و ترويج ميرا حكيم 
 با پيروي از پيـامبر و اهـل     ،كه شيعيان در اقصي نقاط جهان     شود   يادآوري   استلازم  

گاه در برابر طواغيـت سـكوت نكردنـد بلكـه همـواره در راه تـرويج               هيچآن بزرگوار،   بيت  
ني چـون  ي از پيشكـسوتا هـاي زيـاد    در جهان اسلام نمونـه    .اند اسلام ناب مجاهدت كرده   

در . وجـود دارد ... ميرزاي بزرگ شيرازي ، شـهداي اول و ثـاني ، شـهيد نـواب صـفوي و                 
 قيامهاي شيعي زيادي صورت گرفته مانند قيـام شـهيد           ،افغانستان ، قبل از اين جريانات     

  . ...اصغر شعاع و شهيد سيد عليقيام علامه سيد اسماعيل بلخي و 
پـور، شـهيد سـيد       از شهيد سـيد موسـي علـي       اند      ي عبارت لابقپيشگامان پاسداران ان  

ان، دكتر طالب   د  ، سيد اسداالله نكته    )ستمير(، شهيد فريد مقداد     )كريمي(عبداالله واحدي   
خليلي ، هادي واصل ، قدسـي،    ) محمد كريم (زاده ، سيد سلطان پيكار، محمد كاظم         عالم

پـور   علـي (ر موسـوي    ك عس ، قسيم اخگر، دكتر سيد     خان گلستاني  محسن، جمعه مهندس  
ايـن  .. . قاسـمي، اسـتاد قـادر فرهمنـد و         آقا  حسنعلي، جان مهندس  ، قاضي ضيا،    )كوچك

اسـلام  : هاي ديگـري ماننـد  ه دچار انشعاب گرديد و اعضاي آن گرو     1352نهضت از سال    
مكتب توحيد، سازمان مجاهدين مستضعفين، سـازمان نـصر، نهـضت روحانيـت جـوان،               

  .را تأسيس كردند....  انقلاب اسلامي، كانون مهاجر وسازمان رعد، جبهه متحد
  

 خدام الفرقان  . 8

سـيس  أمحمداسماعيل مجددي معروف به حضرت قلعه جـواد ت        با همت   روه مذكور   گ
لحـاظ  اينها به    .هاي مهم آنها براي تدريس بود     هالمدارس غزني از پايگا   ر مدرسه نو  و  د  ش

 از علمـاي سـني      بيـشترشان  كه   ،سلماننقطه مقابل نهضت جوانان م    در  تفكرات اسلامي   
تـوان از مولـوي    مـي اين گـروه   فعال تهاياز شخصي. قرار داشتندجامعه افغانستان بودند،  

  .نام برد... نبي زرمتي و  يقي، مولوي غلامصراالله منصور، مولوي عبدالستار صدن
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  در تشكيل حركت انقـلاب اسـلامي بـه         1358اعضا و هواداران اين گروه بعد از سال         
رهبري مولوي محمدنبي محمدي و بعد از پيروزي مجاهدين در تـشكيل گـروه طالبـان                

  .نقش اساسي داشتند
  

  محمديه ءلعلماا جمعيت. 9

در پايگـاه  لحـاظ   و بـه  دش ـسـيس  أ ت1350مجـددي در سـال   معيت با همت   اين ج 
 دو جريـان فـوق، بعـد از نهـضت           .الفرقان قرار داشـت    نقطه مقابل گروه خدام   در  حقيقت  

سهم مهمـي  هاي كمونيستي در افغانستان   ها و انديشه  ه در مبارزه با گرو    ،وانان مسلمان ج
مـدارس دينـي در افغانـستان بـراي مقابلـه بـا       ي در تجمع و سازماندهي علمـا داشتند و   

  .كردند ميهاي كمونيستي فعاليت نسازما
  

 پيمان ملي . 10

مپيمانان شهيد بلخـي بـه   همكاران و ههمگام با  ، به بعد1345اين تشكل از سالهاي     
 سـيد   .هاي مختلـف بودنـد     اين گروه داراي انديشه   اعضاي  . كرد  فعاليت مي صورت مخفي   

غوربندي، سيد اسـماعيل سـروري، هاشـمي لـولنجي، عبـدالطيف سـرباز،              رعلي گوه  مير
، دكتر قاسم صابري، ميرعلي     دان  ي، ميرحسين رضواني، سيد اسداالله نكته     قجان سحي امير
مسلك،  صوفياز آنها    اي  عده. كردند  در اين تشكل فعاليت مي    ....  ق كياني و  ضيا، بار  دماح

 عمـده هـدف آنهـا    .بودنـد گـوارا   چـه عده ديگر اسلامگراي راديكال و تعداد ديگر طرفدار     
 يك عده از آنها بعـد از        . نظام جمهوري در افغانستان بود      برقراري سرنگوني نظام شاهي و   

را  خـود     نـامبرده، رسـالت   از سـوي     1352يت در سال    كودتاي داوودخان و اعلام جمهور    
بـه  براي تحكيم جمهوريـت  كردند و  يخان همكار خاتمه يافته اعلام نموده با رژيم داوود     

ل يشكت ـكـه در برابـر گـروه اول جنـاح دوم را            ي از آنهـا،     تعداد ديگـر  . فعاليت پرداختند 
هگـشاي كمونيـسم    دادنـد و حكومـت داوودخـان را سـرآغاز ديكتـاتوري جديـد و را                مي
 كـه از اعـضاي آن     .مان دادنـد  زحزب توحيد سا    مبارزات خود را تحت عنوان     ند،دانست مي

گرديـزي،  خـان   د شـاه احم ـاالله فيـضاني، ژنـرال مير   ءميرعلي گوهرغوربندي، مولانـا عطـا     
... هاشمي، خوشـي وال و       ميراجان سحيقي، اخترمحمد سليمانخيل، سيد اسماعيل پاسخ      
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ده بود كه قبل    شي از طرف آنها سازماندهي      يزمان داوودخان كودتا    در .توان نام برد    را مي 
بعـد از كودتـاي حـزب دموكراتيـك         شدند و يـا     آنها زنداني     دستگير و اكثر   هر اقدامي از  

 احـزاب  1.و در حاكميت حزب دموكراتيك خلق بـه شـهادت رسـيدند        ) هاتكمونيس(خلق  
تمـامي اقـشار، اقـوام و    توانـستند   مـي   در ابتدا جنبه سياسي ايدئولوژيك داشتند كه       فوق

  .در بر گيرندپيروان مذاهب شيعه و سني را 
  

  ) ارديبهشتهفتم ( ثور 7كودتاي 
 كودتاي ننگين حزب دموكراتيـك خلـق در برابـر           1357سال  پنجشنبه هفتم ثور    در  

ها ت بـا كـشته شـدن داوودخـان بـه دسـت كمونيـس              .جمهوريت داوودخان صورت گرفت   
فصل ديگري از جنايـت بـا روي كـار آمـدن       وودخان پايان يافت؛ اما     حكومت خودكامة دا  

سـيس سـازمان   أ كمونيستها از بـدو ت .دشآغاز ) حزب كمونيست ( حزب دموكراتيك خلق  
 ـاالله آخـرين ر     تـا سـقوط دولـت دكتـر نجيـب          1343شان در سال     سياسي يس جمهـور   ئ

سـال كارنامـه     28 اين   در.  سال جنايت كردند   28، در مجموع    1371كمونيست در سال    
شان در  ي ـشان آنقدر ننگين است كه قابـل مقايـسه بـا ديگـر رفقا             لآنها آنقدر سياه و اعما    

  .يستي لاتين نآمريكااروپاي شرقي، آسيا ، آفريقا و 
افغانستان را غصب نمـوده نظـام       حكومت   1357ها بعد از كودتاي هفتم ثور       تمونيسك

 تـا سـال   1357 يعني از سـال  ، سال14 كاركرد آنها در مدت .كمونيستي را حاكم كردند 
چندجناحي و دچـار    هم   آنها   . تاريخي افغانستان است   هاي  ترين دوره   يكي از سياه   ،1371

گروهي  درگيريهاي درون در نتيجة   . ندبين حزب خلق و حزب پرچم بود      زيادي  اختلافات  
 ،جمهـور  يسئ ـشان چنـد ر مكدام از احزاب مذكور در مدت چهارده سال حاكميت شو         هر
كـي در   هجمهور آنها نورمحمد تـر     يسئ اولين ر  . به قتل رسيدند   ،ديگريبه دست    كدام   هر

االله امـين كـشته شـد و         به دست شاگرد وفادارش حفـيظ     )  شهريور 25( سنبله   25تاريخ  
االله  كي، حفيظ  ه بعد از كشته شدن تر     .ستي اعلام گرديد  ييس رژيم كمون  ئامين به عنوان ر   

كي را مـتهم نمـود و        ه تر ،ت و عدالت را مطرح ساخت     ينمصونيت قانو دروغين  امين شعار   
كـي   هها به شهادت رسيده بودند به تـر تاسامي دوازده هزار نفر را كه در زندانهاي كمونيس       
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ديدنـد از بـين      كساني كه عظمت خود را در فشار آوردن به مردم مـي           : نسبت داده گفت    
  .برده شدند

  مـدت  ،نايات زيادي مرتكب شـده بـود  كي ج ه در زمان رياست تر    ، كه االله امين  فيظح
مرتكـب شـد و     اي بيـشمار ديگـري      ته ـ مـاه دوران رياسـت خـودش جناي        چهاربيشتر از   
  . به دست روسها به قتل رسيد) دي ماه6(جدي در ششم سرانجام 

 تجاوز به افغانـستان، ببـرك كارمـل را در      و االله امين  شوروي همزمان با كشتن حفيظ    
 اين بار جناح ديگـر  .دكراالله امين  انستان نموده جانشين حفيظ  پناه سربازان خود وارد افغ    
 .نشانده شـوروي بـه قـدرت رسـيد         به عنوان دست  ) جناح پرچم (حزب دموكراتيك خلق    

كمونيـستها   .پرداختنـد ) هايخلق(قلع و قمع جناح ديگر      و  ها بعد از آن به سركوب       يپرچم
 عده زيـادي  1358 جدي شمشتجاوز شوروي و به قدرت رسيدن ببرك كارمل در        بعد از   

نفر از نزديكان امين و     هشت   1359) خرداد( جوزا   15ند و   ها را به زندان انداخت    ياز پرچم 
  .اعدام نمودندرا اش  وزراي كابينه

 براي نخستين بار ببرك كارمـل در پلنيـوم هفـدهم كميتـه مركـزي                1365در سال   ِِ
كارمل جلب توجـه  توسط  حزب كمونيست مسئله آشتي ملي را مطرح نمود اما اين طرحِ 

وحدت را تـأمين     در نظر مردم منفور بود و در داخل حزب هم نتوانسته بود              و زيرا ا  ؛نكرد
 ايـن كـار درپلنيـوم هجـدهم         .ندگذارها تصميم گرفتند كارمل را كنار ب      سرو. و حفظ كند  

 ثـور   14االله در     دكتـر نجيـب    وكميته مركزي حزب كمونيست شـوروي صـورت گرفـت           
 در حـالي كـه از رفـتن    . كارمل را دوباره به شوروي تبعيد كردنـد       .ل گرديد جانشين كارم 

  .رزيد او را به زور سوار هواپيما نموده از كشور خارج كردندو امتناع مي
 .بين جناح پرچم پيش آمـد      دودستگياالله و بركناري كارمل،      با روي كار آمدن نجيب    

سـركوب، دسـتگير و تبعيـد    را آنها  ؛ اماطرفداران كارمل دست به تظاهرات خياباني زدند     
 در پلنيـوم . نجيـب پخـش شـد   بر ضد  شايعه كودتا 1366) مرداد(اسد در بيستم   . ندكرد

از  1366) مهـر ( ميزان   25 در   ،)حزب كمونيست (كميته مركزي حزب دموكراتيك خلق      
بعد از بركنـاري ببـرك      : االله اعتراف نموده گفت    دكتر نجيب تغييراتي سخن به ميان آمد؛      

اظهار داشـت كـساني را كـه در    و رمل ان انحرافات فراكسيوني در حزب به وجود آمده       كا
بـه همـين صـورت      . كردنـد جـزاي حزبـي داديـم        اندازي مـي   راه تحقق آشتي ملي سنگ    
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 قـوس   23تـا اينكـه در      حزبي بين چند جناح كمونيست ادامـه داشـت           هاي درون يدرگير
هاي عبدالسميع عزيزي ، سـيد      ممي به نا  ي به رهبري سه افسر نظا     ياعلام شد كودتا  ) آذر(

  .و نظرمحمد خنثي گرديدشاه  نعيم
 وزير دفاع كودتا نمـود كـه   ]تني؟[شهنواز1368) اسفند(دو ماه بعد در پانزدهم حوت     

 اين كودتا بعد از كودتاي هفتم ثور خونين ترين كودتا بود كه تلفـات      .به شكست انجاميد  
 تـن از    55 از آن جملـه      ؛فر زخمي گزارش دادند    ن 500 نفر كشته و     300غير نظاميان را    

اش و چند افسر نظـامي بـه پاكـستان           خانوادهو  افسران مدافع نجيب  به هلاكت رسيدند        
اطلاعات ارتش پاكستان و حزب اسـلامي حكمتيـار         سازمان  فرار كردند كه مورد حمايت      

 نجيب آخـرين    .نشيني كردند  شان عقب   كمونيستها از مواضع قبلي    ، سرانجام .قرار گرفتند 
حـزب  (نـشانده شـوروي، دومـين كنگـره حـزب دموكراتيـك خلـق              دستجمهور  يس  ئر

 نام حزب   ، در آن كنگره   . برگزار نمود  1369سال  ) تيرماه( را در هفتم سرطان      )كمونسيت
 در مرامنامـه    . كه منفور مردم مسلمان افغانستان بود، تغييـر داده شـد           ،دموكراتيك خلق 

تأكيـد   كمونيستي، بر اسلام، دموكراسي و مليـت افغـاني            برخلاف شعارهاي  ،وطن حزب
ي براي مذاكره و معاملـه بـا احـزاب اسـلامي و جهـادي را شـروع         يهاشو همزمان تلا  شد  

  .نمودند 
اما آنها   ؛خواستند كه با احمدشاه مسعود مذاكره نمايند       ها براي اولين بار مي    تكمونيس
 .طرابلس و بغداد مذاكره نمودنـد      ر در  با حزب اسلامي حكمتيا    1367 در سال    .نپذيرفتند

االله مجـددي در مـرز تـورخم بـين         تبغدر همان سال با جبهه نجات ملي به رهبـري ص ـ          
 با سردار ولي داماد ظاهرشاه و       1369سال    در .گو نشستند   و   به گفت  افغانستان و پاكستان  

لامي  با نمايندگان حـزب اس ـ     1370) بهمن( در ماه دلو     همچنين. مجددي مذاكره كردند  
پاكستان از يك   اي    .اس.يس وقت آي  ئنرال حميد گل ر   ژحكمتيار، اتحاد اسلامي سياف و      

نـرال يعقـوبي وزيـر امنيـت        ژنمايندگان رژيم كمونيستي ماننـد      با  طرف و از سوي ديگر      
يس رژيم كمونيستي خواسـت كـه       ئ در اين هنگام دكتر نجيب ر      1.دولت كمونيستي كابل  

 ؛ را به گردن كارمل بينـدازد      تها نمايد و تمام جناي    هراظبه عنوان مصلح و شخصيت ملي ت      
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روز شكست و خروج ذلت بار قواي متجاوز شوروي را روز نجـات             ) بهمن(روز هفدهم دلو    
  .ملي اعلام نمود

 طرفداران كارمل خواستار استعفاي وي گرديدند كه نجيـب هـم مجبـور      ،ترتيب بدين
مقام خود كنـار    د كه حاضر است از      ن اعلام ك  1370سال  ) اسفند( حوت   25شد در تاريخ    

من و  ؤنرال م ژ طرفداران ببرك كارمل از جناح پرچم مانند         ،نجيبپس از اين گفتة     . برود
نجيب كودتايي را تدارك ديده با مجاهدين از جملـه احمدشـاه            بر ضد    ...نرال دوستم و    ژ

 .ديدنـد تماس گرفتند و خواستار سرنگوني نجيـب گر ... مسعود و حزب وحدت اسلامي و   
ايـن   بـه    .از كنترل دولت نجيـب خـارج كردنـد        ) اسفند( حوت   27مزار شريف را در     آنها  

 فـراهم   1370سـال   ) اسـفند ( حـوت    27 موجبات سقوط دولـت كمونيـستي در         ،ترتيب 
 ،االله  نجيب .هاي دولت نجيب تحت كنترل مجاهدين قرار گرفتند       ه شهرها و پايگا    و گرديد

 موفق به فرار نشده بـه نماينـدگي سـازمان           ،عاجز مانده بود  مخالفان    از مقابله با   كه عملاً 
. ساقط شـد  1371 دولت كمونيستي در پنجم ثور       ، سرانجام .ملل در كابل پناهنده گرديد    

بـه سـلطه حـزب      شدند؛ و به اين ترتيب،      هاي مختلف وارد كابل     هقواي مجاهدين از گرو   
  . به ظاهر خاتمه داده شد) حزب كمونيست(دموكراتيك خلق 

  
  ي احزاب اسلامي افغانستان و پاكستان يهمسو

هـاي ديگـر، احـزاب اسـلامي     هنظر از گرو  صرف،سو  بدين1347در افغانستان از سال     
  . گراي پاكستان تقسيم شدند  دولتتيز وس اهل تسنن به دو گروه متعارض مانند احزاب دولت

  
  زيتگروههاي اسلامي دولت س. 1

 .تنـد  شكل گرف  1348يي جوانان مسلمان از سال      در قالب جريان دانشجو   اين گروهها   
 ثور به   هفتم بعد از كودتاي     المسلمين مصر بودند كه بيشتر آنها      ثر از افكار اخوان   أمتاينها  

نام جمعيت اسلامي استاد رباني، حزب اسلامي مهندس حكمتيار، اتحاد اسـلامي اسـتاد              
م به عنوان گروه جوانـان       ثور ه   هفتم زمان قبل از كودتاي    سياف متشكل گرديدند كه در    

 اين احزاب همـسو بـا جماعـت اسـلامي           .ستيز بودند  مسلمانان يك جريان مبارز و دولت     
رهبـري آن را قاضـي احمدحـسين    اكنـون   كـه    بودند مودودي پاكستان به رهبري مولانا   
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 در زمان جهـاد  اند؛ و المسلمين بوده اين احزاب با اخوانتاكنون، گذشته از  .دار است  عهده
 احـزاب همـسو در افغانـستان        الحق بـه   ء در زمان رياست ضيا    .هم داشتند  هايي با يارهمك

  .كمكهاي زيادي كردند
  

 گرا  هاي اسلامي دولتهگرو. 2

در مخالفـت بـا   ها تهـاي كمونيـس  تبعد از ظهور نهضت جوانان مسلمان و تشديد فعالي    
 ـ    با احزاب اسلامي دولـت    به منظور رويارويي    نظام سلطنتي،     ،ان كمونيـستي  سـتيز و جري

العلماي محمديـه    الفرقان و جمعيت   گرا مانند تشكيلاتي به نام خدام      احزاب اسلامي دولت  
ن طـرز   ا از نظر سياسـي از مخالف ـ       و  احزاب مذكور از پيروان طريقت بودند      .تشكيل شدند 

العلمـاي    اين احزاب همسو بـا حـزب جمعيـت     .آمدند المسلمين به حساب مي    تفكر اخوان 
الرحمان بـا حـزب      العلماي اسلام به رهبري مولانا فضل       جمعيت .تان بودند اسلام در پاكس  

بوتو به احـزاب همـسو       رينظ وزيري خانم بي   مردم پاكستان ائتلاف نموده در زمان نخست      
در افغانستان مانند حركت انقلاب اسلامي، جبهه نجـات و محـاذ ملـي اسـلامي، بـه نـام         

    1.كردندهاي زيادي كگانه كم اتحاد سه
  
  ترين احزاب بعد از تجاوز شوروي  مهم

مهاجرت مردم افغانستان به كشورهاي همـسايه، حـضور قـواي متجـاوز شـوروي در                
هاي مالي به مجاهدين و نبود يك رهبري مقتدر، باعث گرديد كـه بـيش               ك كم ،افغانستان

   : ازندا ترين آنها عبارت كه مهمبيايد  حزب و گروه سياسي در افغانستان به وجود يستاز دو
 الدين رباني  جمعيت اسلامي به رهبري استاد برهان. 1

 حزب اسلامي افغانستان به رهبري مهندس حكمتيار . 2

 حركت انقلاب اسلامي به رهبري مولوي محمدنبي محمدي . 3

 حزب اسلامي به رهبري مولوي يونس خالص . 4

 اتحاد اسلامي به رهبري استاد عبدالرسول سياف . 5

 االله محمدآصف محسني  ي افغانستان به رهبري آيتحركت اسلام. 6
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 االله سيد علي بهشتي  شوراي اتفاق اسلامي افغانستان به رهبري آيت. 7

 االله مجددي تبغجبهه نجات ملي افغانستان به رهبري استاد ص. 8

الاسـلام اكبـري، شـهيد       اسداران جهـاد اسـلامي افغانـستان بـه رهبـري حجـت            پ. 9
 ....االله تقدسي و االله محقق كابلي و آيت ي، آيتنيل الاسلام صادقي حجت

 محاذ ملي اسلامي افغانستان به رهبري پيرسيد احمد گيلاني . 10

االله  الاسلام عبدالعلي مزاري، آيـت     سازمان نصر افغانستان به رهبري شهيد حجت      . 11
الاسلام سـيد حـسين حـسيني، عزيـزاالله        دكريم خليلي، شهيد حجت   مرواني، مح پ  صادقي

 .... .الحميد سجادي و قربانعلي عرفاني و الاسلام سيد عبد ، شهيد حجتشفق

 االله سيد ظاهر محقق بهسودي  سازمان نيروي اسلامي افغانستان به رهبري آيت. 12

 .االله افغانستان به رهبري قاري احمدعلي غوردروازي حزب. 13

مي  اتحادي از احـزاب شـيعي بـه نـام حـزب وحـدت اسـلا                1369همچنين در سال    
اسـاس    شكل گرفت و گروه ديگري بر هاي فوقهزيادي از گروشمار افغانستان متشكل از   

 به نام تحريك اسلامي طالبان نيز بـه         1373اي در سال     اي و فرامنطقه   هاي منطقه  توطئه
  .وجود آمد

ظـاهر شـدند؛   و تفكرات اسلامي    به شكل ايدئولوژيك   ،هاي مذكور، در ابتدا   هكثر گرو ا
و   يكـي از كـشورها     يانيب و پـشت   تنـد به خود گرف  ... اي و    رنگ قومي، منطقه  اما به تدريج    

هاي داخلي افغانستان   گدر تشديد جن  اينها  . ندحتي دشمنان اسلامي را به خود جلب كرد       
  .ندا شدهموفقيت مجاهدين مسلمان  ها و عدمنباعث ايجاد بحراو اند  مؤثر بوده

  
  عوامل خارجي  

   تاريخيوابط ر: تجاوز شوروي و ابعاد آن 
خان زمام امور مملكت را      االله  زماني كه امان   ،1919وابط افغانستان با شوروي از سال       ر

 در حالي كه هنوز انگلستان استقلال سياسي افغانستان را بـه            .دش شروع   ،به عهده گرفت  
اي اسـتقلال    اعلاميـه با صـدور     1919 س مار 27رسميت نشناخته بود دولت شوروي در       

 1919ريـل  و آهفتماالله در   امان.از تحت سيطره انگليس به رسميت شناخت افغانستان را   
لنين رهبر شوروي فرستاد كـه روابـط        ف  چ اوليانو  يي ايلي  ولاديمير رايپيام دوستي ب  يك  
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 بـه  . جـواب مثبـت داد  1919 هم ـماه  27 لنين هم در .سياسي بين دو كشور برقرار شود 
تان از سلطه انگليس، روابـط بـا شـوروي برقـرار             قبل از اعلام استقلال افغانس     ،ترتيب  ناي

                         1. ميان دو كشور منعقد شدمعاهده همكارييك  1921 فوريه 28 در تاريخ .گرديد
 ـردك منعقـد  1931 روسها با دولت افغانستان در سـال   يقرارداد ديگر  د كـه در بنـد   ن

و دخالت در اوضاع داخلي   شده   منعاشغال هر يك از دو كشور به وسيله ديگري          آن  سوم  
 در زمان جنـگ سـرد نفـوذ شـوروي در افغانـستان              2.قابل قبول نخواهد بود   طرف مقابل   

) جوانـان بيـدار   (ويش زلميـان    وهاي طرفدار شوروي مانند كلوپ ملي،       هسبب شد تا گرو   
 بـه ويـژه     ،جنـگ سـرد   زمان  هاي  ت اثر رقاب   در .دشويعني حزب دموكراتيك خلق تشكيل      

 ...كمكهـاي نظـامي و      در زمـان صـدارت محمـدداوودخان سـيل         1954هاي  پس از سـال   
  .شوروي به جانب افغانستان سرازير شد

يس شوراي وزيران اتحاد شوروي و خروشف عـضو         ئ بولگانين ر  ،1955 دسامبر   15ر  د
يسه شوراي عالي شوروي بنا به دعوت حكومت پادشاهي افغانـستان وارد كابـل              ئهيئت ر 

دخان و هيئت شوروي بـه امـضا        وودار اعلاميه مشترك بين محمد     دسامب 18 در   و ؛شدند
و سـلاحهايي   مـشغول بـه كـار شـدند          مستشاران روسي رسماً   ، از اين سال به بعد     .رسيد

كوپتر و سلاحهاي    ، هلي 28افكن دي ال     ، بمب 17، هواپيماي ميك    34هاي تي   كمانند تان 
رت داوودخـان قراردادهـاي     در همـان زمـان صـدا        3.دستي را به افغانـستان وارد كردنـد       

  .جانبه با شوروي به امضا رسيد همه
كودتـاي سـفيد زمـام    با يـك    داوودخان   1352) تير(سرطان   26به همين ترتيب در     

 از طرفـداران    ، كـه  انخ ـ داوود .امور كشور را به دست گرفته نظام جمهوري را اعلام نمود          
ن را تـشديد نمـوده دربـاره         در راستاي نزديكي با شوروي، اختلافات پاكستا       ،شوروي بود 

 را بـه هـراس   آمريكااقدامات داوودخان . اي داد هاي بلندپروازانه وعده... اصلاحات اراضي و 

 
  .)دخالت شوروي( جنگ افغانستان ،بريكو. 1

 .افغانستان در پنج قرن اخير ميرمحمد صديق فرهنگ،. 2

 .گذرگاه افغانستان ويليام ديتل،. 3
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 سـازمان   ، در نتيجه  ،ت متحده شروع به مداخله در امور افغانستان نمود كه         انداخت و ايالا  
   1.ل افغانستان گرديدئمور بررسي مساأسيا م

ن افغانستان به سـوي غـرب از طريـق ورود بـه حـوزه                جهت كشانيد  »سيا« ،بنابراين
 كـه در برگيرنـده پاكـستان و حـوزه           ،اي بـا مركزيـت تهـران       اقتصادي و امنيتي منطقـه    

ميليـارد دلار      مبلغ دو   به برنامه كمك به افغانستان    ، در نتيجه  .ود، اقدام كرد  فارس ب  خليج
 .پرداخـت نمـود  خـان  اوود مبلـغ مـذكور را بـه د   آمريكـا د و ايران از طـرف       شپذير   امكان
وي  به اين منظور، افسران وفادار بـه   و و غرب نشان داد  آمريكارا به    داوودخان ،سان بدين

 سـازمانهاي   آمريكـا گـرايش مجـدد او بـه جانـب            2. اعزام شدند  آمريكاجهت آموزش به    
هـاي  يهاي خلق و پرچم را كه بـا هـم نـزاع و درگير             هماركسيستي را بر آن داشت تا گرو      

كه ،  گروههاي فوق.  دوباره همسو نمايند K.G.Bهاي مخفي ي داشتند، توسط شبكهدرون
ثـور  در هفـتم     ،   داشـتند  اي  بعد از كودتاي داوودخان در ارتـش افغانـستان نقـش عمـده            

را سـرنگون نمودنـد و رژيـم طرفـدار مـسكو را در               او   يـك كودتـا   با   1357) ارديبهشت(
  .كردند انستان را حريم امنيتي تلقي ميافغانستان مستقر ساختند زيرا روسها افغ

  
   ثور سرآغاز تجاوز شوروي هفتمكودتاي 

تـوان در راسـتاي    ، صعود و سقوط سـردار محمـد داوود را مـي           شدطور كه ذكر     مانه
ثـور حـزب دموكراتيـك خلـق در         هفتم  كودتاي  و  جنگ سرد در افغانستان ارزيابي نمود       

توان به مثابـه پيـروزي اسـتراتژيك     ميرا  كاآمري بعد از نزديكي داوودخان به      1357سال  
  .اتحاد جماهير شوروي در منطقه ارزيابي كرد

 . موجـود گرديـد    ياين كودتاي ننگين سـرآغاز تجـاوز شـوروي و تمـامي گرفتاريهـا             
) هاي خلق و پـرچم    هگرو(و مقامات سياسي را بين دو شاخه حزب         اختيارات  كودتاچيان  

يس جمهور افغانـستان معرفـي      ئاح خلق به عنوان ر    كي از جن   ه نورمحمد تر  .تقسيم كردند 
 شـوروي و كـشورهاي اروپـاي شـرقي     . پست ديگر به جناح پـرچم سـپرده شـد     و گرديد

 
 .سيا در آسيا راستم كاليولين،. 1

 .همان. 2
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 شـمار   ، از آن پـس    .نخستين كشورهايي بودند كه رژيم جديد را بـه رسـميت شـناختند            
  .ن و مستشاران روسي وارد افغانستان شدندكارشناسااي از  فزاينده

 رغـم   بـه  ، با روسها منعقـد كردنـد كـه        اي   خلق قرارداد بيست ساله    زب دموكراتيك ح
جرگـه اقمـار    بـه   الحمايگي و ورود ايـن كـشور         ظران، نشانه تحت  بناي از صاح   عدهعقيدة  

 ثور و آشكار شدن ماهيـت الحـادي و   هفتممردم افغانستان از بدو كودتاي       1.بودشوروي  
 اوضـاع   .آغـاز نمودنـد   را  يـه شـوروي     االحم  ضداسلامي آن، مبارزه با رژيم كودتـا و تحـت         

 حزب دموكراتيك خلق فاقد پايگاه مردمي بـود و  .گرديد  تر مي  روز بحراني  افغانستان روزبه 
حـزب   ،1358 و 1357هايل در سـا  .نمايـد برطـرف   توانست اين بحـران را كنتـرل و          نمي

  .زدست به پاكسازي د در ارتش و ادارات دولتي  و با مردم درگير شدمستقيماًحاكم 
 خـود را،  دولتي را بركنار نموده اعضا و هواداران رتبة افسران بلندپايه و كارمندان عالي 

بـه بازداشـت     متعاقباً. گماشتبه جاي آنها  ،كه فاقد تجربه اداري، علمي و مسلكي بودند 
حمانه اشـخاص ذينفـوذ، علمـاي طـراز اول مـذهبي اعـم از شـيعه و سـني،         رو كشتار بي 

در نتيجـه   .  پرداخت ... مخالف حزب دموكراتيك خلق، ثروتمندان و      روشنفكران مذهبي و  
اختناق، فشار، كشتار وحشيانه مردم، وابستگي حـزب دموكراتيـك خلـق بـه شـوروي و                 
شهرت اعضاي آن به الحاد و فساد اخلاقي زمينه را بـراي قيامهـاي مردمـي در سرتاسـر                   

  : رو گرديد ل عمده روبه لذا دولت كمونيستي با سه مشك.افغانستان مهيا كرده بود
 هاي پراكنده در سراسر كشور ممخالفت مردم و قيا. 1

 ي از كشورهاي خارجي برختبليغات و تحريكات . 2

هاي خلـق و پـرچم و نيـز اختلافـات داخلـي جنـاح خلـق                 حاختلافات دروني جنا  . 3
 ) االله امين كي و حفيظ هنورمحمد تر(

كـي بـه دسـت امـين، كـشته شـدن        هسرانجام آن اختلافات منجر به كشته شدن تـر  
نيروهاي شوروي و روي كار آمدن ببرك كارمل بـه         به دست   االله امين بعد از مدتي       حفيظ

هاي خلقـي و    تهاي جنـاحي كمونيـس    تنتيجه رقاب شد؛ و اينها همه     وسيله عساكر شوروي    
 در تمـامي كـشتارها      .بـود االله   نجيـب از سـوي    بركنـاري كارمـل     و يكي هم    . پرچمي بود 

 
 . سرزمين و مردم افغانستانمكيفورد،. 1
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اشـغال  آن دولـت     زيرا هدف اصـلي      ؛مستقيم و غيرمستقيم دست داشت    به طور   شوروي  
  .نظامي افغانستان بوده است

  
  تجاوز شوروي و قيام سرتاسري در افغانستان 

 بـا تجـاوز   1358جـدي  ششم  قواي اشغالگر شوروي در  ،دش اشاره   قبلاًطور كه    مانه
پژوهشگران علـوم سياسـي   جه تو آنچه كه .آشكار وارد سرزمين اسلامي افغانستان گرديد     

 افغانستان بـود كـه هـر   به  كرد علل تهاجم نظامي شوروي       المللي را جلب مي    و روابط بين  
  : ستا  هاي مختلفي ارائه داده ي به اين موضوع نگريسته فرضيهصكسي از زاويه خا

داراي افغانـستان بـه عنـوان نقطـه ارتبـاطي و            : اهميت استراتژيك براي شـوروي    . 1
تهاجمات بعدي، استفاده از معادن بكر و دسـت  منظور خاورميانه و بحر هند به      اشراف به 

 رسـيدن بـه     ،نخورده افغانستان، برآورده ساختن بخشي از نيازمنديهاي اقتصادي شوروي        
   1.آبهاي گرم جنوب، در راستاي محاصره استراتژيك چين

 استراتژي خود را به     كه انقلاب اسلامي  چرا  جلوگيري از نفوذ انقلاب اسلامي ايران       . 2
هاي اسـلامي ماننـد فلـسطين و    نبخش براي همه مسلمانان و سرزمي عنوان انقلاب رهايي  

 ...لبنان و كشورهاي اسلامي آسياي مركزي از چنگال سـلطه اتحـاد جمـاهير شـوروي و                
 .مطرح ساخته است

انده نـش  سـقوط رژيـم دسـت   از سركوب قيام اسلامي مردم افغانـستان، جلـوگيري       . 3
هاي مجاهـدين خـداجوي افغانـستان، رژيـم         ينيستي در كابل كه در برابـر سلحـشور        كمو

 ديگـر اينكـه اتحـاد شـوروي بـا           .دش ـ منفور ماركسيستي تهديد به سقوط و نابودي مـي        
 .ندكاز پيروزي مجاهدين جلوگيري  بر آن بود كه تهاجمات وحشيانه خود

هـاي آنهـا،   ي جمهورهاي آسياي مركزي و ثبات سياسـي ن امنيت سرزمي تأمينحفظ و   
پـذيري از  تأثيردر مردم مسلمان افغانستان برابر بازگشت به هويت اسلامي و ملي آنان، با  

 قسمتي از نظريات مختلفـي  ، موارد فوق، در مجموع   .انقلاب اسلامي ايران و جهاد مقدس     
ه گاه ب   دلايل فوق هيچ   .دهند  نشان مي افغانستان   بود كه ابعاد تهاجم نظامي شوروي را در       

 
  .جنگ افغانستان و شوروي .1
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 هر كدام بخشي از     د بلكه مجموعاً  نند علل اصلي تجاوز شوروي را بيان كن       نتوا تنهايي نمي 
  .سازد آشكار مي شوروي »سوسيال امپرياليسم«طلبانه و جهانخوارگي  اهداف توسعه

 

  پيامدهاي حضور شوروي در افغانستان  
هـاي  لالعم سافغانستان عك  و پيامدهاي ناشي از آن دريتجاوزات اتحاد جماهير شورو  

لملـي را در پـي داشـت كـه دامنـه مبـارزات و               لا جامعه اسلامي افغانستان و جوامع بـين      
هـاي نـامنظم و پراكنـده    م بـه قيا ،تحولات كمي و كيفـي نمـود  داراي جنبش مقاومت را   

 عـشق و عبـادت بـه        جنبهشكل بخشيد، روح جهاد را در اعماق قلب جامعه دميد و قيام             
 اثـرات و    .عامل اتحاد و همبستگي تمامي اقشار جامعـه شـد          جهاد اسلامي     و خود گرفت 

  : ، اجمالاً، از اين قرارندپيامدهاي حضور ارتش سرخ شوروي در افغانستان
همـه حركـات را بـه         شوروي باعث قيام سراسري شـد و        از سوي  اشغال افغانستان . 1

جمـع كـرده    محوريت اسلام ا تمامي مردم را ب.قواي اشغالگر بسيج كرد   با  سمت مخالفت   
آميز را به مبارزه قهرآميـز و   دولت ماركسيستي را نفي و مبارزه مسالمت هرگونه سازش با 

 . نمودتبديل ناپذير آشتي

: ماننـد در پـي داشـت   اتحـاد جمـاهير شـوروي را    در برابـر  اي جهاني  يهموضعگير. 2
تمـامي   مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سـازمان كنفـرانس اسـلامي، اتحاديـه اروپـا،              

، جنـبش كـشورهاي      بخش جهان، كميسيون حقوق بـشر سـازمان ملـل         يسازمانهاي آزاد 
 . ...المللي و اي و بين هاي منطقه  اتحاديه،غيرمتعهد

ذهـن   در    سـرانجام   ريگـان  »جنـگ سـتارگان   «عدم توانايي شوروي در رقابـت بـا         . 3
 .دبه وجود آور» سنوستروستريكا و گلاپ«تحت عنوان اي  ايدهميخائيل گورباچف 

تاريخ در  . آن دولت اشغالگر انجاميد   بار   شكست ذلت به   افغانستان    به تجاوز شوروي . 4
 در برابـر    نـد و  سرافكنده فرار را بر قرار ترجيح داد      شوروي   تمامي نيروهاي    17/11/1367

ديدگان متحير جهانيان، ارتش سرخ شوروي براي اولين و آخرين بار به دسـت پـر تـوان           
عم شكست را چـشيدند كـه بـه دنبـال آن آسـياي مركـزي و                 مجاهدمردان افغانستان ط  

 كمونيـسم و    ، اتحـاد جمـاهير شـوروي از هـم فـرو پاشـيد             .اروپاي شرقي آزاد گرديدنـد    
  .دان تاريخ سپرده شد و يك قطب استكبار جهاني نابود گرديد سوسياليسم به زباله
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  ونيستها و كم (.K.G.B) .ب .گ .به دست كااي و قومي  هاي قبيله احياي انديشه
ناپذيري مردم مسلمان و مجاهد افغانستان بـراي شـوروي     ماني كه صلابت و شكست    ز

  دولـت كمونيـستي كابـل بـا همكـاري          ، شد محرزهاي داخلي و شكست آنان      تو كمونيس 
 بـه تـشكيل     ،»ز و حكومـت كـن     ابيند  تفرقه«با استفاده از فكر كهن انگليسي ِ      و   .ب  .گ  .كا

 و  يشتر كنند وسيله شكافهاي اجتماعي را ب      بدين  تا ندد ز اي دست  اي قومي و قبيله   ههگرو
، وزارت اقـوام    )خدمات امنيت دولتي  (خاد    در اين زمينه   .ديگر برانگيزند يك بر ضد    اقوام را 

انگيـز نقـش اساسـي     و قبايل و جبهه ملي پدر وطن در سـازماندهي ايـن طـرح اخـتلاف       
  : از روشهاي ذيل استفاده كردندآنها  ؛داشتند

  .بزرگان اقوام از طريق جبهه ملي پدر وطنجذب . 1

بـا مجاهـدين جهـت تخريـب        آنهـا   همانندسـازي   و  ليشيا  ينظاميان م  استقرار شبه . 2
  .مجاهدين

  1.ورين اطلاعات خادأمنفوذ در نهضت مقاومت اسلامي به وسيله م. 3

 ناهنجاريهـا بـر    اجتمـاعي و بحرانهـا و      هاي سياسي، نظامي،  يلبته بخش اعظم درگير   ا
ها در تمونيـس  ك شوروي ، خـاد .ب  .گ. كا ي شوم سازمان جهنمي   طرحهادسايس و   ساس  ا

 در ايـن    . بوده اسـت    هاي فوق ل آن از طريق تشك    يگرايي افراطي و اجرا    قالب طرح قوميت  
كه هر كـدام را در شـكل مخـصوصي بـا            ... ازبك و تاجيك و    هزاره، ها اقوام پشتون،  لتشك

كه در زمان پيروزي مجاهدين      ديني تربيت نمودند  ي قومي افراطي ضدارزشهاي     ها  انگيزه
هـاي  يهر كدام از آنها وارد در جبهه قومي خود در بين مجاهدين گرديدند و باعث درگير               

 قوم پشتون با حزب اسـلامي حكمتيـار، قـوم هـزاره بـا حـزب وحـدت                   :مجاهدين شدند 
نرال ژي  اسلامي، قوم تاجيك در حزب جمعيت اسلامي و قوم ازبك و تركمن تحت رهبر             

 فجايع اخير و دخالت مستقيم دشمنان اسـلام و   و به حركت درآمدند   ،عبدالرشيد دوستم 
 دو جنـاح عمـده      :بـود به اين صورت    ها نيز   تكمونيسوضع   . باعث شدند  ملت افغانستان را  

جناح خلق بـه رهبـري      . درگير شدند ها  ي و پرچم  هايعني خلقي » حزب دموكراتيك خلق  «
كي متعـصب هميـشه بـه زبـان پـشتو صـحبت        هتون بودند تر  كي از قوم پش    هنورمحمد تر 

 جنـاح پـرچم بـه    . يك بار هم مشاهده نشد كه به زبان فارسي دري صحبت كند            ؛كرد مي
 

 .پشت پرده افغانستان ديه گوكور دوزوهارسون،. 1
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 كه در داخل حـزب دموكراتيـك        ندزبان بود  رهبري ببرك كارمل از قوم تاجيك و فارسي       
وع بـراي    ايـن موض ـ   .اي داشـتند   با هم درگيري قـومي و طايفـه       ) حزب كمونيست (خلق  

  .اند استفاده نموده ت سوءاتمامي دشمنان اسلام اهميت داشته كه از اين اختلاف
  

  پاكستان، عربستان و امارات متحده عربي  ، آمريكانقش 
   و شوروي در افغانستان آمريكاجنگ سرد و رقابت 

 ـ   كـه مهـم    حاكم شد المللي   ر روابط بين  ب يم جديد ابعد از جنگ جهاني دوم نظ      رين ت
  به جاي انگليس به عنوان ابرقدرت      آمريكان دو قطبي شدن جهان و جايگزيني        شاخص آ 

توسعه و پيشرفت شوروي در اروپاي شرقي و آسـياي مركـزي و    همچنين از يك سو . بود
ي آمريكـا استقرار ارتش سرخ در اروپاي شرقي و گـسترش نفـوذ آن بـه طـرف آفريقـا و           

 شـروع   ،شورويدر برابر    آمريكاذ از سوي     اتخاذ استراتژي سد نفو    ، و از سوي ديگر      لاتين
ي گبه سركرد داري    سرمايهجنگ سرد بين بلوك كمونيسم به سركردگي شوروي و بلوك           

  . بودآمريكا
 جنـگ كـره   ،آمريكـا از سـوي   1947بيرون راندن شوروي از يونان و تركيه در سـال         

در وروي را  ش ـدار  در جنگ ويتنام كه تبليـغ دامنـه        آمريكابحران موشكي كوبا و شكست      
 قبـل يعنـي زمـان سـلطنت         هاي   در افغانستان به گذشته    آمريكااي  يهزير  طرح .داشتپي  

سـاز گـرايش بـه     توان زمينـه   محمودخان را مي   هگردد كه صدارت شا    برميشاه    محمدظاهر
 زمـان صـدارتش و      1348 از جانب ديگر محمـدداوودخان در سـال          . دانست آمريكاسوي  

 و  آمريكـا  ايـن رقابـت      .و همسويي با شوروي اصـرار داشـت       قبل و بعد از آن به همكاري        
 را عالم مجاهد و     آمريكامحمودخان به    هشوروي و نيز وابستگي داوودخان به شوروي و شا        

  :  در زندان چنين سروده است»ره« شهيد سيد اسماعيل بلخي،شاعر انقلابي
  زان رارك لـــوشيـه 1ركـت آن پيـ  گف     ــان    ـنــد ز دكـخــن چـد آمــد ســعـب

  بـدة مايان امشـد آينـت كنـا ضمانـت        ن    ـم وطـه فروشيـست به امريك ار آنـبهت
  بـم گروگان امشـدر كف روس گذاري         ا ـه دور است زمـه بـديگري گفت كه امريك

 
 .محمودخان عموي ظاهرخان هشا. 1
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عالي حبيبيـه را و شـوروي تختـيكم         ) دبيرستان(ها ليسه   ييآمريكا ،ر راستاي رقابت  د
 كابـل را    تكنيـك   مؤسسه پلي ييها و   آمريكا را    دانشكدة مهندسي  گلك را در كابل و نيز     جن

  .كردند  ميتأمين.. لحاظ استاد، مواد درسي و به شوروي 
  

  افغانستان  ]شناختي زمين[اهميت ژئوپليتيكي و ژئولوژيكي 
  از نظر ژئوپليتيك . 1

كـه محـيط      امكانـاتي  اسـاس بر ها  تكه تعريف آن عبارت است از مطالعه روابـط قـدر          
 عوامـل جغرافيـا بـر سياسـت         تـأثير از  اسـت   گذارند و يا عبارت       جغرافيايي در اختيار مي   

ساختار و موقعيت جغرافيايي طبيعي     توجه به    با   ،افغانستان. داخلي و خارجي يك كشور      
كـشور هنـد از   زيرا كليد فتح هند اهميت داشت به عنوان   آن از قرون قديم به اين طرف        

هـاي عظـيم   هاز طرف شمال بـه كو و  به آن محاط بوده     ) شرق، غرب و جنوب   (ف  سه طر 
مطلـوب بـراي دولتهـاي بيگانـه      يگانـه راه  ،بنـابراين . شـود  مي محدودقروم  هيماليا و قره  
پروغيل، چترال، خيبـر، كـرم، گومـل و         (باشد كه از شش معبر تاريخي آن         افغانستان مي 

 .تاختند بر كشور افسانه هند مي) بولان 

 .باشـد  تـرين راه رسـيدن شـوروي بـه آبهـاي گـرم مـي               ديگر اينكه افغانستان نزديك   
كشمير، پاكستان،  ،  موقعيت جغرافياي افغانستان طوري است كه با كشورهاي چين، هند         

ايـن كـشورها    و   ؛ازبكستان، تركمنستان و جمهوري اسلامي ايران مرزهاي مشتركي دارد        
 در  آمريكـا هاي  تالملـل مخـالف ورود سياس ـ      بـين لحاظ روابط   بيشترشان به   جز پاكستان   

 نقش و اهميـت افغانـستان از نظـر اشـتراك در همگرايـي               ،جهت  بدين .باشند منطقه مي 
كشورهاي آسياي مركـزي محـاط بـه        . باشد  در منطقه مي   آمريكاتهاجم   در برابر     سياسي

تـرين راه بـه    سانترين و آ افغانستان كوتاهحال آنكه خشكي بوده به آبهاي آزاد راه ندارند        
  .باشد درياي آزاد از طريق پاكستان مي

بعـد از   و  ترين ذخاير هيدروكربن است      آسياي مركزي و حوزه درياي خزر داراي غني       
 178 مطالعات اخير نـشان داده كـه داراي بـيش از             .اردفارس مقام دوم را د     منطقه خليج 

نفت  ةل ذخاير كشف شد   ششم ك  باشد كه اين ميزان در حدود يك       ميليارد بشكه نفت مي   
 اين ناحيه مهم استراتژيك محصور در خشكي و راههـاي عبـور آن              ،ترتيب بدين. ستدنيا
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تـرين و مطمـئن راه ورود بـه آسـياي مركـزي             آسان ،بنابراين  1.داراي اهميت ويژه است   
گويند تسلط بر آسياي مركـزي تـسلط بـر جهـان              صاحبنظران مي  و ؛باشد افغانستان مي 
 ، بيهوده نيست كه در بعـضي از متـون         .تان در حقيقت بام اين منطقه است      است و افغانس  

   2.باشد مي »بام دنيا«معروف به 
  

   شناسي زميناز نظر . 2

و نقطـه اتـصال و عبـور دو كمربنـد هيماليـا و قفقـاز                شناسي    زمينافغانستان از نگاه    
ان از نـوع معـادن      ن شـمال افغانـست    د معا  مثلاً .باشد نخورده مي  داراي معادن بكر و دست    
از تيرپـل هـرات تـا       آن موجـود اسـت؛ و       نفت و گـاز در      ميزان  رسوبي است كه بالاترين     
 ميدان نفت و گاز است كـه مقـدار گـاز آن بـه چنـد        11 داراي   .ولايت بغلان امتداد دارد   

 استخراج نفت در زمان محمدظاهرشـاه روزانـه         .ميليارد مترمكعب تخمين زده شده است     
  .ندبسازيك پالايشگاه  تصميم بر اين بود كه وبود بيني شده   پيش هزار بشكه45به 

 يـك ميـدان     ،)نزديكـي كابـل   (الـسراج     از هرات تا جبل    ،مناطق مركزي افغانستان  در  
ك بـه   گ ـنمون آن در منطقه حـاجي        ترين رخ  كوسان يا پشته آهني وجود دارد كه بزرگ       

د دارد و بقيـه آن در        ميليـارد تـن سـنگ آهـن وجـو          17 در اين معـدن      .خورد چشم مي 
ب، سـر نـد از آهـن،      ا  د كـه عبـارت    ندر اين مسير قرار دار    كانيها  تمامي  . السراج است  جبل

ن مواد راديو اكتيو، مس طلادار به شكل خط ممتد          يهمچن... ر، كروميت و    ولفوجست، س 
از كوه سليمان در جنوب تا شمال شرق و مس عينك لوگر، احجار كريمه ماننـد بيـروج،                  

نخورده زيادي اسـت     افغانستان داراي معادن دست   ... لاجورد، لعل مسكويت، طلا و      زمرد،  
  .شود نظر مي صرفنام همة آنها كه از ذكر 

  
   قبل از فروپاشي شوروي  آمريكا ستراتژي ا. الف

 بـه خـصوص بعـد از تهـاجم          ،1357ثـور   هفـتم    بعد از كودتاي ماركسيـستي       آمريكا
ي از پيشروي شوروي به طرف پاكستان و آبهاي گرم،         شوروي به افغانستان، براي جلوگير    

 
 .هاي ژئوپلتيك آن بحران افغانستان و زمينه. 1

 .طالبان تحريك اسلامي با پديده استعمارميرآقا  حقجو، . 2
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با پشتيباني سياسي، تبليغاتي و تسليحاتي از طريق پاكستان خود را در بحران افغانستان              
 در سـطوح  آمريكـا هاي ش واكن ـ،در پاسخ بـه حـضور شـوروي در افغانـستان       . سهيم نمود 

 از مسكو مقابله    مريكاآخواندن سفير     با فرا  ، در سطح روابط دوجانبه    .مختلف شكل گرفت  
 ـ جيمي كـارتر ر    ،يك ماه بعد از تجاوز شوروي     . جدي نمود   اشـغال   آمريكـا يس جمهـور    ئ

 اعـلام نمـوده و ائتلافـي از         آمريكامنافع  نسبت به   افغانستان را تهديدي از جانب شوروي       
 اروپـا   .كشورهاي پاكستان، چين، عربستان، مصر و انگلستان در برابر شوروي تشكيل داد           

خـود بـا بلـوك شـرق را         آوري    فني و   رهاي تجا ت فعالي آمريكان از طريق همكاري با      و ژاپ 
  . آغاز كردند را شورويبا جنگ اقتصادي امر از اين و  ، ساختنددمحدو
حـزب   بـا شكـست دموكراتهـا و پيـروزي ريگـان از              آمريكـا  انتخابات   1980ر سال   د

 ؛فغانـستان گـشوده شـد     ادر مورد    آمريكاجمهوريخواه فصل جديدي در سياست خارجي       
ريگـان در   . گـرايش دارنـد   زيرا جمهوريخواهان بيشتر به اعمال زور در سياست خـارجي           

دهد و    يك سياست تهاجمي را ارائه مي      آمريكازمان رياست جمهوريش بيشتر براي بقاي       
 تقويـت شـود، كمونيـسم در    آمريكـا كه نيروهاي مـسلح   است مبتني بر اين او  استراتژي  

 در ايـن راسـتا آيـين    . در آيـد آمريكـا گردد و جهان سـوم زيـر كنتـرل    همه جا سركوب    
بـا  سومي كه    هاي جهان كشود كه عبارت است از حمايت از چري        سياسي ريگان مطرح مي   

  : كند  اجرا مياي  در اين مورد سياست دوگانه؛ وجنگند هاي متمايل با شوروي ميتحكوم
 ؛شوند  ميشوروي حمايتاز سوي هايي كه تنابود كردن حكوم. 1

ها شوروي مجبور خواهد شد تا امكانـات بيـشتر اقتـصادي            گاز طريق ادامه اين جن    . 2
  .ثباتي شوروي فراهم گردد خود را از دست بدهد و زمينه بي

هاي نظامي و چهار    ك مبلغ يك ميليارد دلار به صورت كم        جمعاً 1986 تا سال    آمريكا 
 اختـصاص   رل فراينـد ضدكمونيـستي    هاي اقتصادي براي كنت   كبه صورت كم  دلار  ميليارد  

 :  در راستاي اهدافش در افغانستان اقداماتي را انجام دادآمريكا. داد

  از مسكو  خودن سفيرندخوا فرا. 1

 ) تحريم فروش گندم به شوروي(تحريم غذايي شوروي . 2

  آمريكاماهيگيري شوروي در آبهاي منع . 3

  .لمپيك مسكو در اُآمريكاعدم مشاركت . 4
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انتقال هر نوع تكنولوژي پيشرفته به شوروي كه اين         به  نترل شديد نسبت    كنين  همچ
 از طريـق   .2 آمريكـا  از طـرف خـود        مـستقيماً  .1: گرفـت  كنترل به دو طريق انجـام مـي       

آنها مـانع همكـاري شـوروي       آمريكا با تهديد     ؛كشورهايي كه با شوروي همكاري داشتند     
 آغـاز رونـد     و همچنـين   ؛يتـه همـاهنگي نـاتو     ها از طريـق كم    ت اعمال سياس  و نيز . شد   مي
ريگـان و   » ستارگان«گذاري بيشتر روي طرح جنگ        كه منجر به سرمايه   اتي  حهاي تسلي ترقاب

   1.شد ميتكنولوژيكي رقابتهاي 
   

   بعداز فروپاشي شوروي آمريكا استراتژي .ب
 در آمريكــا دوقطبــي بــودن جهــان، اســتراتژي  پايــانحلال شــوروي ومس از اضــپــ

اش اهداف زيـر    كه در راستاي تحكيم سلطه جهاني   فتيا ن به صورت ديگر تغيير      ستانافغا
  : در مد نظر قرار دادرا 
  

  براي ساختار نظم نوين جهاني آمريكاتلاش . 1

روند جديد با خـروج ارتـش سـرخ شـوروي از افغانـستان و فروپاشـي شـوروي آغـاز                  
 آمريكـا اجلاس مشترك كنگـره      در   ،آمريكايس جمهور سابق    ئ ر ، جرج بوش پدر   .شود مي

 ،گويد قرن   هانتينگتن مي  .كند را عنوان مي  » نظام نوين جهاني  « كلمه   1990در سپتامبر   
 رهبـر بلامنـازع جهـان       آمريكـا  در حال احيا شدن است و        آمريكا قدرت   ؛ستآمريكاقرن  

 ـ .آمريكـا  :رت وجود دارد  قدگويد امروز فقط يك ابر      و مي  2.خواهد شد   همـين خيـالات     ا ب
در ي  يايه ـ بـراي ايجـاد دگرگون     آمريكـا هي، نظم نوين جهاني را مبتنـي بـر شـعارهاي            وا

هاي تنبيه مخالفان حقوق بـشر، مبـارزه بـا     ، كه به بهانهداند ميتيك جهان  يساختار ژئوپل 
كند و   لشكركشي مي .... ن جنگي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و         اتروريسم، محاكمه مجرم  

كند مانند حمله به ليبـي و تحـريم اقتـصادي          گر مداخله مي  در امور داخلي كشورهاي دي    
 هـد ـــ ،    انجـام د  تواند    نمي كه كاري هم      ـ ـآن، تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران     

 
 .الملل فرهنگ روابط بين غلامرضا بابائي،. 1

 .الملل آخرين موج در تئوريهاي روابط بين. 2
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اشغال نظامي آن كشور، موشك بـاران افغانـستان و اشـغال            حمله نظامي به عراق و بعداً     
  .وين جهاني استكه همه به اصطلاح در راستاي نظام ن.... نظامي آن و 

  

 ورود به آسياي مركزي  . 2

لحـاظ  بـه   بعد از فروپاشي اتحاد شـوروي، تغييراتـي در سـاختار كـشورهاي منطقـه                
الملل ايجاد گرديـد كـه كـشورهاي آسـياي مركـزي در فـضاي                ژئوپلتيكي در روابط بين   

 وجـود   ، تعـدد كـشورهاي مـستقل      .نـد فتگر  المللي در حالـت تعليـق قـرار        تعارضات بين 
بر جا مانده از شوروي     گسترة  اي، تنشهاي قومي و نقش آنان در         هاي سياسي منطقه  نرابح

ثبـاتي سياسـي ايـن منـاطق امكـان اعمـال نفـوذ               اي و بي   سابق، مشكلات مرزي و قبيله    
 ايـن كـشورها از يـك    .است را در اين منطقه مهيا ساخته       ،آمريكا به ويژه    ،هاي ديگر تقدر

از  .لمللي آزادانه با كـشورهاي غربـي وارد معاملـه گردنـد        ا خواهند در روابط بين    طرف مي 
ثر بر امنيـت    ؤهاي م ن و وجود بحرا   ،آمريكا به خصوص    ،طرفي هم با هراس از تهاجم غرب      

كــشورهاي مــستقل «هــا بــا روســيه  ملــي آنهــا بــا معاهــدات چندجانبــه ايــن مجموعــه
بـه رهبـري جهـان      خـود را ملـزم      آنجـا كـه      از   آمريكا .را تشكيل دادند  » المنافع مشترك

تـسخير نمايـد و از سـوي     را  خواهد از يك طرف بازارهاي بكر آسياي مركزي          داند مي  مي
تـا در آينـده     بگـسلد   المنافع را طوري از هم       ديگر تار و پود معاهدات كشورهاي مشترك      

  . بازگردندنتوانند به شوروي سابق
 از طريـق افغانـستان ـ     اتصال آسياي مركزي به درياي آزادجه بهو، با تتر از همه مهم

يابي به مواد خام و كنترل مواد عظيم سـرمايه ايـن منطقـه و حفـظ                 ت براي دس  ،پاكستان
ه را منطق ـ ايـن   ،هاي نفتي و ساير كالاهـاي اسـتراتژيك        بازارهاي واردات و صادرات حوزه    

هاي آن استقبال كـشورهاي آسـياي مركـزي از            ازجمله نشانه  . درآورد دتحت سيطره خو  
 شـهر   بـه  1376 )آبـان (هاي نفتي تركمنستان در عقـرب       ممقااست؛  يي  مريكاآهاي  تشرك

    1. سفر نمود تا يازده طرح نفتي درياي خزر را به مزايده بگذاردآمريكاستن وه
 راه به   ترين  لذا افغانستان از نظر ژئوپليتيكي راه ورود و اتصال به اين مناطق و نزديك             

باشـد كـه از      شورهاي جنـوب شـرقي آسـيا مـي        آبهاي آزاد شبه قاره هند و پاكستان و ك        
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اي در شـكوفايي      تسلط بر چنـين منطقـه      .المللي اهميت بسزايي دارد    ديدگاه تجارت بين  
امنيت و سياست و نظم بين المللي و ثبـات آن نقـش        عمومي از قبيل    اقتصادي و مصالح    

  .ارزنده دارد
  
 محاصره كامل جمهوري اسلامي ايران . 3

 در  ،افغانستان از طريق پاكستان، ورود به آسياي مركزي       تسلط بر   با  خواهد    مي آمريكا
. كامل نمايد را   محاصره جمهوري اسلامي ايران      ،حالي كه در عراق نيز حضور نظامي دارد       

با تقويت دوباره طالبان عامل صدور و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دامن زدن به تعـصبات               
هـا را هـم در داخـل        يتـشاشات و ناامن   اي توسـط ايـن عمـال وهابيـت اغ          مذهبي و فرقـه   

. هاي مرزي را با جمهوري اسلامي ايـران ايجـاد نمايـد   ينا امنهم ند و كافغانستان تشديد  
  : استقرار ز اين جمهوري اسلامي ايران ادر مورد  آمريكاهاي  بهانه
 ؛اي و ساير انواع سلاحهاي كشتار جمعي تلاش ايران براي دستيابي به تسليحات هسته. 1

با رونـد سـازش اعـراب و اسـرائيل، حمايـت از تروريـسم و صـدور                  ايران  مخالفت   .2
  .... و منافع آن و آمريكادر مورد هاي آتشين و خصمانه مپيا

 بعــد از شكــست در جنــگ ويتنــام، سياســتي پيــشگيرانه از انقلابــات آمريكــادولــت 
 توسـط    به  آنان را   استراتژي مقابله با   ،ييآمريكاهاي ضد تيي و يا براندازي حكوم    آمريكاضد

ريزي نموده كه جمهوري اسلامي ايران در صدر آن برنامه سازمان سـيا               طرحسازمان سيا   
 بعـد از ورود ارتـش سـرخ در افغانـستان، سـازمان سـيا آمـوزش ضـدانقلاب                .قرار داشت 

ن اي ـهـاي عينـي     از نمونه . در مد نظر قرار داده است     اسلامي ايران را در پاكستان و عراق        
گـروه طالبـان و      مجاهدين،ل، انصارا  گروه سپاه صحابه  تشكيل  توان   ميشگيرانه  سياست پي 

 تايم گزارش داد كه صـدها تـن   1984 در ژوئن .هاي تحت رهبري بن لادن را نام برد متي
هاي سازمان سـيا آموزشـهاي خـود را بـا موفقيـت بـه اتمـام                 هاز نيروهاي بومي در پايگا    

  .شندبا مي سها  مشغول درگيري با روو اكنونرسانيدند 
 اعـلام  ، به نقل از منابع سيا،1/9/1984 در تاريخ )(The Middle East خاورميانهمجله 

توسـط كارشناسـان سـيا در پاكـستان بـه عنـوان       بـه  مزدوران بومي تعليم ديـده   از  كرد  
هاي مـا در    تآنهـا كـه بـا سياس ـ      بـراي ضـربه زدن بـه         آمريكـا هاي ضربتي مخفي     هخجو

 مهـاجرين عـرب و افغـاني كـه در غـرب      غالبـاً .  استفاده خواهد شـد ندا  خاورميانه مخالف 
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تواننـد در سـطوح عـالي امنيتـي عمـل كننـد چـرا كـه                  باشـند مـي    مشغول تحصيل مي  
زبانهاي عربي، فارسي و پشتو را بلدند و در دراز مدت در عمليات برانـدازي                ند و ا  مسلمان

    1. مورد استفاده قرار خواهند گرفتيكاآمردر ايران، نظارت بر اعراب و تضمين منافع بلندمدت 
  

 هاي غرب در افغانستان   گرايي و جايگزيني مهره مبارزه با اسلام

 )آي. اس. آي(ي  گاماش در افغانستان با پيـش      استراتژييافتن  تحقق  به منظور    آمريكا
 ، تورغنـدي عمـلاً    »چمـن «  راه ارتباطي  تأمينپاكستان و همياري طالبان در دستيابي و        

 بـراي حـذف نيروهـاي جهـادي بـه بهانـه مبـارزه بـا          آمريكـا  . خود را آغاز نمـود     حركت
سوز داخلـي را در      هاي خانمان گبنيادگرايي با همكاري پاكستان و همسويي عربستان، جن       

 كـشورهاي   ، با سـقوط شـهرها و شـهر كابـل بـه دسـت طالبـان                . راه انداختند  افغانستان
البان را بـه عنـوان حكومـت افغانـستان بـه             ط ،پاكستان، عربستان و امارات متحده عربي     

  .رسميت شناختند
المللي از جانـب طالبـان، بعـضي از نماينـدگان            با نقض حقوق بشر و ساير حقوق بين       

 يـك نماينـده     ،به گـزارش شـبكه تلويزيـوني اسـتار        . حمايت كردند آنها   از   آمريكاكنگره  
نتـرل طالبـان از آنهـا       هاي تحـت ك   شهاي غذايي به بخ   ك با ارسال كم   آمريكا: كنگره گفت 
عقيده دارند كـه در صـورت ادامـه كنتـرل طالبـان بـر               بعضي   آمريكا در   .كند حمايت مي 

تـر   اي آسياي ميانه بـه غـرب از طريـق پاكـستان آسـان             يهافغانستان، انتقال نفت جمهور   
    2.صورت خواهد گرفت

ي در گيـر   يكي از مراكز تصميم    ،طور كه براي پژوهشگران روشن و مبرهن است        مانه
ن ابـزار سياسـي     تـري   باشـد كـه بـه عنـوان مهـم           سازمان سيا مي   آمريكاسياست خارجي   

  كـاملاً  CIAتوسط سـازمان    به  روند تحولات فوق در افغانستان      . كند ايدئولوژيك عمل مي  
انجـام   زيرا عمليات آن در افغانستان هم در راسـتاي مبـارزه بـا كمونيـسم                 ؛مشهود است 

 مجاهـدين بـه بهانـه مبـارزه بـا      كردنقط اسدر  نيز   هاد و و هم براي انحراف ج    گرفت    مي

 
 .طالبان چگونه شكل گرفترضا گلپور،  . 1
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ل اقتـصادي در قالـب شـركتهاي يونيكـال و دلتـا در        ئتروريسم و بالاخره در راستاي مسا     
  .هاي نفت و گاز عمل نمود رابطه با تمديد لوله

 در راسـتاي سـقوط      آمريكابعد از شكست كمونيستها و پيروزي مجاهدين، استراتژي         
 يك موج ضـدانقلابي تحـت عنـوان گـروه طالبـان بـا                از طريق  فغانستانانقلاب اسلامي ا  

، پاكستان و عربستان، براي سركوب مجاهدين و انقلابيون مسلمان ايجـاد            آمريكاحمايت  
منافع جمهوري اسـلامي    بر ضد   گردد تا از يك طرف بتواند به عنوان نيروي بازدارنده            مي

 سال بـراي آزادي، اسـتقلال و        14ي را كه    از طرف ديگر ملت    ايران و روسيه عمل نمايد و     
 ظهـور   . از ميـان بردارنـد     پيروزي انقلاب اسلامي تجـارب نظـامي و غـرور ملـي داشـتند             

فلـسفه  همـين امـر    طالبان وسيله تثبيت اهداف سـيا در افغانـستان بـود كـه        انقلابيضد
   1.دهد  از طالبان را نشان ميآمريكاوجودي حمايت 

  
  افغانستان  هاي ننقش پاكستان در بحرا

نـشان  به عنوان حـامي مجاهـدين       خود را   پاكستان كشور همسايه افغانستان در ابتدا       
قرار گرفت و    و اروپا براي مقاومت افغانستان       آمريكاهاي خارجي از    كمركز جذب كم    و داد

پاكـستان بـراي    . اهدافش در افغانـستان مراحـل مختلفـي را پيمـوده اسـت            نيل به   براي  
 مجاهـدين و جـذب امكانـات سياسـي،       زشـوروي بـه پـشتيباني ا      جلوگيري از پيـشروي     

 ايـن كـشور  . اقـدام كـرد  اقتصادي و نظامي از كشورهاي مختلف جهان بـراي مجاهـدين          
ي گوناگون در قبال تحولات افغانستان بوده است كه در دو سطح مـورد              يهاداراي استراتژ 

  : قبل از خروج و بعد از خروج شوروي،گيرد بررسي قرار مي
   

   استراتژي پاكستان قبل از خروج شوروي از افغانستان .فال

در اين مقطع استراتژي پاكستان در رابطه بـا افغانـستان يـك             ،استراتژي حمايتي . 1
 در قبال تهاجم ارتـش سـرخ و          تا استراتژي حمايتي با توجه به اهداف خودش بوده است        

و آبهـاي آزاد بـه      تان   از يك سو از پيشروي شوروي به سوي پاكس          ها،تحاكميت كمونيس 
وسيله مردم افغانستان جلوگيري نمايد، از سوي ديگر مشمول كمكهاي اقتصادي، نظامي            
 

 . آمريكا، طالبان، منافع و اهدافميرآقا حقجو،. 1
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تمـامي  در راسـتاي ايـن اسـتراتژي پاكـستان          . و سياسي غرب به ويژه آمريكا قرار گيـرد        
هـاي نظـامي   همرزهاي خود را به روي مجاهدين و مهاجرين باز گذاشت و با ايجاد اردوگا    

 .هاي جهاني را براي پاكستان فراهم آوردككمدريافت  مهاجرين زمينه و كمپهاي

پاكستان در ايـن     ،تقويت قدرت نظامي و دستيابي به سلاحهاي اتمي و پيشرفته         . 2
مقطع تا آخرين مرحله تلاش نمود تا به بهانه تهاجم شوروي به پاكـستان، بنيـه نظـامي                  

توجـه بـه    هاي نظامي قابـل كلاند كه كم بقبوآمريكاد و سعي كرد تا به       كنخود را تقويت    
الحـق بـا      ضـياء  ،رو  از ايـن   .هجوم شوروي و هند در امان بماند       پاكستان نمايد تا بتواند از    

  بـر  ؛ اهرم قدرتمندي براي ايـن موضـوع بـه دسـت آورده بـود              آمريكا با   1979هاي  قتواف
را پاكـستان   توانست وسايل جاسوسي الكترونيك در شـمال          مي آمريكاها  قاساس اين تواف  

هاي موشكي شوروي در آسياي مركزي نصب كند و نيـز سـكوهاي             شبراي اطلاع از آزماي   
پاكـستان پـس از تهـاجم شـوروي بـه           . پرتاب ماهواره را در داخل پاكستان مستقر نمايد       

افغانستان به عنوان يك دژ دفاعي غـرب، در قبـال شـوروي و دولـت خـط مقـدم بـراي                      
 براي مصون ماندن    آمريكا. العاده كسب نموده   اهميت فوق  آمريكاكشورهاي غربي به ويژه     

توليـد  بـه منظـور     تلاش پاكـستان    در مورد   پاكستان از حملات احتمالي شوروي و هند،        
 از يـك     د و خـود   كـر پوشي و حتي به صورت غيرمستقيم كمـك          هاي اتمي، چشم  حسلا

گـر از طريـق     از سـوي دي    ، و اش را در اقيانوس هند تقويـت نمـود         طرف نيروهاي دريايي  
 روابط بين سازمان سـيا  .كمك به مقاومت افغانستان، نفوذش را در پاكستان تحكيم نمود     

(C.I.A)آ.سا.يآ و   آمريكا ي (I.S.I)  پاكستان به صورت مخفي و علني وجـود داشـت و           ي
آباد در ابتدا براي نصب وسـايل     اسلام .الحق گسترش پيدا نمود    در زمان رژيم نظامي ضياء    

 امـا بعـد از مـذاكرات بـا     ،استتار آن بودصدد رونيك در شمال پاكستان در  جاسوسي الكت 
 اجـازه آن    ، به پاكستان سفر نموده بود      كه افغانستانمورد   در   1980نسكي در فوريه    يبرژ

   1.را داد
 ميليـون دلاري را بـه    400نسكي كـه پيـشنهاد كمـك        يالحق و برژ   در مذاكرات ضياء  

 با اشـاره بـه   ،اي در اقيانوس ناميد و  ذيرفت و آن را قطره    الحق آن را نپ     ضياء ،پاكستان داد 
 .دانـد   گفت پاكستان خود را مستحق بيـشتر از آن مـي    ، ميليارد دلاري به مصر     سه كمك
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 آنهـا را ناديـده   اي هـسته ئل  مـسا آمريكـا ها توقع داشـتند كـه      ي پاكستان ،كوردووز به قول 
 از منافع خود بـا تجهيـزات        آمريكا  مبني بر اينكه   1980 كارتر در    ين به دكتر  ؛ زيرا بگيرد

   1.، توجه داشتندكند نظامي در صورت لزوم دفاع مي
  

   استراتژي پاكستان بعد از خروج شوروي .ب

د اسـتراتژي پاكـستان در قبـال    شـدن زماني كـه قـواي شـوروي از افغانـستان خـارج       
 ،همات سنگين  زيرا پاكستان امنيت ملي خود را از ناحيه اسلحه و م           ؛افغانستان تغيير كرد  

از طرفي هـم    و؛ديدند  در خطر مي،مانده بود كه از ارتش سرخ شوروي در افغانستان باقي       
. كـرد  منافع ملي خود را در راستاي تـضعيف دولـت همـسو در افغانـستان مـشاهده مـي                  

ان جهـادي،   همانـد فرنـد تـا عـده اي از         برآمدتي پاكستان درصـدد آن      طلاعاسازمانهاي ا 
كه در طول جهاد با ايـشان همكـاري داشـتند بـا سياسـت               را  زاب  متنفذين و رهبران اح   

پاكستان هماهنگ نموده به تضعيف يا تا سر حد مستعمره سـاختن افغانـستان كوشـش                
  : بودزير كنند و در اين زمينه اهداف و ابزار پاكستان به قرار 

يـن  در راستاي اهداف اسـتراتژيك پاكـستان، ا        :تضعيف تواناييهاي ملي افغانستان   . 1
 جنگي، ويرانـي  هاياي داخلي در افغانستان و نابودي ابزار   گهجنراه انداختن   امر از طريق    

آلات آن به پاكستان ، تخريـب راههـاي ارتبـاطي از             هاي صنعتي و انتقال ماشين     كارخانه
شـوروي در افغانـستان      پاكستان در زمان حـضور    ... ها و   لالمللي ، پ   قبيل شاهراههاي بين  

در  از مجاهـدين  اي  كه بـراي عـده  اي هاي نظامي ش در آموز  .وع نموده بود  شراين كارها را    
...  بـرق، كارخانجـات و     ، آنها را به تخريـب منـاطق صـنعتي ماننـد سـد             نظر گرفته بودند  

توانـد موجـب كـاهش     گويد افزايش امنيت كشور همسايه مي    ماكياول مي . انگيختند  برمي
 كه پاكستان از افغانـستان داشـت،   اي مي با اطلاعات نظا   .ضريب امنيتي كشور ديگر گردد    

دانست كه افغانستان بعد از پيروزي با دستيابي به ادوات نظامي قدرت بزرگي خواهـد             مي
توانـد در    لحاظ توازن نظـامي مـي     به  هاي تاريخي بين دو كشور،      شتنتوجه به   يافت كه با    

 افغانـستان    از زمـان حـضور شـوروي در        ،جهت  بدين . باشد آينده دردسري براي پاكستان   
ملي در افغانستان تلاشـهاي پيگيـري بـه        يهاي  ناي در تضعيف توا   كشور پاكستان مستقيماً  

 
 .تيك پس از دوران جنگ سردياستراتژي و تحولات ژئوپلعامري،  ثقفي. 1
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صلح در داخل مرزهاي خـود بايـد        حفظ  كه براي   ل  ماكياوگفته   با استفاده از     عمل آورده 
 بعـد   ،هاي خانمانـسوزي را   گ در اين زمينه جن    ،در داخل مرزهاي دشمن جنگ ايجاد كرد      

كنــد تــا  دولــت اســلامي، در داخــل افغانــستان ســازماندهي مــيري برقــرااز پيــروزي و 
  .هاي ملي را نابود سازديتوانمند

علـم  پـردازان     نظريـه برخـي از     :ايجاد يك دولت ضعيف و همـسو در افغانـستان         . 2
از . توانـد دوسـت باشـد      سياست معتقدند كه همسايه دشمن است و همساية همسايه مي         

كرد تا در افغانـستان بعـد از سـقوط        پاكستان ايجاب مي   منافع سياسي دولتمردان     ،رو اين
اي پاكستان به وجود     هاي منطقه تها در كابل يك دولت ضيعف و همسو با سياس         تكمونيس

بيايد تا مانند گذشته از يك سو دچار مناقشات مـرزي بـا افغانـستان نباشـد و از جانـب                     
همـواره بـا هنـد روابـط     ديگر تشنجات مرزي ديگر با هندوستان، از طرف افغانستان كـه       

  . دچار مانورهاي سياسي و تبليغاتي نگردد،دوستانه بوده است
پاكـستان كـشوري اسـت     :تبديل افغانستان به بازار مصرف كالاهـاي پاكـستاني   . 3

داشـتن   از اين جهت نياز مبـرم بـه          .زراعتي كه در اين اواخر در حال صنعتي شدن است         
كـه كـشور افغانـستان در طـول         آنجـا   از  . داردد  فروش براي كالاهاي صـادراتي خـو       بازار
هاي چندين ساله هم زراعت خـود را از دسـت داده و هـم كارخانجـات صـنعتي را،                    گجن
هاي اقتصادي افغانستان از      نابودي بنيه  رو،  از اين . تواند بازار خوبي براي پاكستان باشد      مي

  .اهداف استراتژيك پاكستان بوده است
با وجود اخـتلاف     :تان با هند و جمهوري اسلامي ايران      قطع روابط سياسي افغانس   . 4

شديد بين حزب اسلامي به رهبـري گلبـدين حكمتيـار بـا جمعيـت اسـلامي و رياسـت             
 حمايت پاكستان از حزب اسلامي باعث گرديد كه دولـت اسـلامي             ،جمهوري آقاي رباني  

با دولت هنـد و    ن  نيهمچافغانستان روابط خوبي با جمهوري اسلامي ايران برقرار نمايد و           
 ،از جانب ديگر   .هاي افغانستان روابط دوستانه با هند داشتند      تها دول  روسيه كه در گذشته   

وضـوع  اختلافات ديرينه هند و پاكستان و موضوع مناقشه افغانستان بـا پاكـستان روي م              
 و پشتونستان، موجب آن گرديد كه پاكستان در راستاي منـافع ادعـاييش       »خط ديورند «

 روابط دولت اسلامي افغانستان با جمهوري اسـلامي         . ياد شده مانع ايجاد كند     براي روابط 
، پاكـستان و    آمريكاالعمل مثلث    ايران و هند و از جانب ديگر دوستي هند و روسيه عكس           
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تيـك منطقـه   يها روابـط جديـدي را در ژئوپل      يبنـد  اين صف و  عربستان را به دنبال داشت      
  .ايجاد نمود

باطي آسياي مركزي و اقيانوس هند و تسخير بازارهاي نفت          تسلط بر راههاي ارت   . 5

اش با هند و افغانـستان از       اهداف پاكستان در افغانستان، علاوه بر خصومت تاريخي        :و گاز 
د تـا بازارهـاي     كـر  پاكـستان تـلاش      ،در اين زمينه  . باشد بعد اقتصادي هم قابل تذكر مي     

 موانـع   ،منظـور   بـدين  .د داشته باشـد   لحاظ نفت و گاز در انحصار خو      به  آسياي مركزي را    
وقت  ه هر بر سر كار بيايد ك     تا يك دولت ضعيف و همسو در افغانستان          دزيادي ايجاد نمو  

  . نمايدصرف ت كند ياقطع هاي نفت و گاز را به نفع خود خواست لوله
 ـتبديل افغانستان به كـشور حا  . 6 پاكـستان تمـايلي بـه ايفـاي نقـش از طـرف        :لئ

به همين دليل پاكستان از وجود بحرانهـاي طـولاني   . دهد طقه نشان نميافغانستان در من  
رسد و سعي در وسعت دادن بـه بحرانهـاي جديـدي در               در اين كشور خشنود به نظر مي      

كند از افغانستان به عنوان كشوري حائل در راستاي منافع            سعي مي افغانستان نيز دارد و     
  .برداري نمايد المللي خود بهره بين

 1983 نـوامبر    12معاهـده ديورنـد كـه در         : ديورنـد  وضوعمه بخشيدن به م   خات. 7
خـان پادشـاه وقـت       هجري قمري بين اميرعبدالرحمن    1311الاول   مطابق با دوم جمادي   

سكرتر امور خارجـه هنـد      ( ديورند نماينده دولت انگلستان    افغانستان و سرهنري مارتيمر   
كـشور پاكـستان   تأسـيس  بعـد از   كـه   ت  هـايي اس ـ   امه نمنعقد گرديد از موافقت   ) در كابل 

هـاي افغانـستان و پاكـستان بـوده كـه           تزا بـين دول     تـنش  وضـوع  م  يك  هميشه ،سو بدين
 در سـال    .كنـد  ها را از پاكستان هر لحظـه تـشديد مـي          نطلبي پشتو  يهزخودمختاري و تج  

 غزنـي و    ، كابل مسير در برابر خطر روسيه به مدت كوتاهي         ست دولت انگليس توان   1888
اداره  را تحـت      به دست آورده بـود     قبلاًر را اشغال كند و بر معابر خيبر و بولان كه            قندها

در روابـط دو كـشور رخ داده و بـالاخره در            تـضادهايي   ر نتيجـه     د .نظامي خود قرار دهد   
قـسمت واخـان تـا سـرحد       سرحد شرقي و جنوبي افغانـستان، از 1993 نوامبر  12تاريخ  

اثر فشار انگليس دولـت      به موجب اين معاهده و بر     . فتايران به نام خط ديورند شهرت يا      
 در  .نظـر كـرد    افغانستان از ادعا بر مناطق صوتي، باجور، چترال وزيرستان و چمن صـرف            

  افغانـستان  وانگلستان دره كنـر تـا اسـمار و بيرمـل در وزيرسـتان جـز               با رضايت    ،مقابل
فغانـستان را از دوازده   مـالي بـه دولـت ا   كمك دولت انگليس حاضر شد      مقابلدر   .گرديد
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 كه به   ،اين معاهده طبق   1.افزايش دهد  به هجده لك كلدار   )  ]؟[ صد هزار   =يك لك (لك  
 مناطق زيادي از خـاك افغانـستان بـه          ،خان تحميل گرديده بود    اجبار بر اميرعبدالرحمن  

 بـه ويـژه قـشر       ،گاه مورد قبـول مـردم افغانـستان         كه هيچ  ،تصرف دولت انگليس در آمد    
 يكي از اهـداف اسـتراتژيك پاكـستان ايـن بـود كـه در زمـان                  . واقع نگرديد  ،ردهتحصيلك

 موضـوع گـردد و    معين  و مرز ثابت بين افغانستان و پاكستان        مسئله حل شود    مجاهدين  
  . منتفي گرددهانخودمختاري پشتو

بخشي از  كشور پاكستان قبل از جنگ جهاني دوم         :سد نفوذ روسيه و هندوستان    . 8
 و بعد از جنگ دوم بـه عنـوان يـك    آمد به شمار ميكه مستعمره انگليس هندوستان بود  

  .ض وجود نمودر عآمريكاكشور مستقل و همسو با 
بـه عنـوان   اكنون و بود  پاكستان خط مقدم جبهه انگليس در برابر روسيه    ،در گذشته 

 كشور هندوستان بعد از تجزيه      . مطرح است  آمريكاهاي استراتژيك   تثر سياس ؤراهگشاي م 
 از  .ده اسـت  بـو پاكـستان   برابـر   اكستان از همپيمانان استراتژيك شـوروي و روسـيه در           پ

نفوذ اين دو كشور     و   ؛گردد ها محسوب مي  يو هند   پاكستان دشمن مشترك روسها    ،رو اين
 نزاع هميشگي افغانـستان و   .هميشه براي فشار بر پاكستان از طريق افغانستان بوده است         

ه در زمان سلطه انگليس بر هنـد، از پيكـره افغانـستان             پاكستان بر سر مناطق وسيعي ك     
 ، پاكستان بـا هنـد     ،در واقع  .باشد در قلمرو پاكستان مي   اين مناطق   . باشد  مي ،جدا گرديد 

پاكستان دشمن مـشترك هـر سـه        . ورزد  خصومت مي كه متحد استراتژيك روسيه است،      
نفوذ جلوگيري از   ظور  به من يكي از اهداف پاكستان تضعيف كشور افغانستان        . استكشور  

  .باشد روسيه و هند مي
 ـ     . 9 دولـت پاكـستان از بـدو        : پاكـستان  يافغانستان ميدان تمرين و مانورهاي جنگ

منازعـات بـا    . با هر يـك از همـسايگانش بـه نحـوي مـشكل داشـته اسـت                خود  تأسيس  
 منجـر   كنونجامو و كشمير كه تـا     به دليل   افغانستان در مورد خط ديورند، با هندوستان        

 بـه   آمريكـا راهگـشايي   علـت    با روسـها هـم بـه         ،ه درگيري بين دو كشور گرديده است      ب
طالبان و حتي با چـين هـم بـه          سبب تشكيل گروه    منطقه، با جمهوري اسلامي ايران به       

 در واقـع  .نظر طالبان و در خط طالبان    كيانگ زير   سين اي از مسلمانان    خاطر آموزش عده  
جنگ بين هنـد    احتمال دارد   كل دارد و هر لحظه      مشخود  پاكستان با تمامي همسايگان     

 
 .تان در پنج قرن اخيرافغانس فرهنگ، ميرمحمد صديق. 1
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هـاي  گميـدان مـانور و تمـرين جن   را جهت پاكستان، افغانستان     بدين .دربگيردو پاكستان   
  .خود قرار داده است

  
  نقش عربستان و امارات متحده عربي در بحران افغانستان 

ــستان و مخــصوصاً،ايــن دو كــشور ــستان ، عرب از  در دوران حــضور شــوروي در افغان
  .دشدن اي از مجاهدين محسوب مي كننده مالي عده  أمينكشورهاي ت

 در  :ه انجـام گرفـت    مرحل ـسه  طي  بر عهده داشت    نقشي كه عربستان    : ربستانع. الف
 عربستان با هماهنگي دولت شاهنشاهي ايران و كشور مصر،          )1357 -1354(مرحله اول   

از دادن اعتبارات مـالي       پولي و  هايكبا كم را  يس جمهور افغانستان    ئمحمد داوود اولين ر   
و حـوزه اقتـصادي و امنيتـي    جانب مسكو بـه سـوي غـرب كـشاندند و افغانـستان را در              

هاي ش ـ ملك فيصل پادشـاه وقـت عربـستان تلا         ، در اين زمينه   .قرار دادند اي غرب    منطقه
 انجام داده و در دور ساختن داوودخان از سوي بلوك           مزيادي در جهت مبارزه با كمونيس     

  .نقش مهمي داشتق به جانب بلوك غرب شر
  هفـتم ا سقوط دولت داوودخان و كودتـاي      بهمزمان  كه  ) 1371 -1357 (مرحله دوم 

ثور به رهبري حزب دموكراتيك خلق و تجاوز شوروي به افغانستان، قيام مردم مـسلمان               
  از .هاي عظيم مردم افغانستان به كشورهاي ايران و پاكـستان بـود           تمهاجرو  عليه شوروي   

 و از منطقه گرديـد  آمريكا پيروزي انقلاب اسلامي ايران موجب دوري غرب و ،سوي ديگر 
 امـا  ؛ خوشـايند نبـود    ، و طرفـدارانش   آمريكا ازجمله   ،شعارهاي انقلاب اسلامي براي غرب    

هاي اسـلامي منطقـه از      شپيروزي انقلاب موجب حمايت متقابل جمهوري اسلامي و جنب        
  .نان گرديدهمديگر شد و عامل بيداري مسلما

در ايـن راسـتا   و د شتلاشهاي غرب براي ايجاد اختلاف بين كشورهاي اسلامي شروع  
عربـستان هـم از نظـر       . پديـد آمـد   عربستان و جمهوري اسـلامي ايـران        تي ميان   فااختلا

از سـوي   اختلافـات   به اين    دامن زدن    .سياسي مخالف شعارهاي مطرح شده در ايران بود       
عربـستان  و  گروه تروريستي سپاه صحابه و وهابيت گرديد        پاكستان باعث تشكيل و رشد      

  .دكرگذاري  براي جلوگيري از نفوذ جمهوري اسلامي ايران سرمايه
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با سقوط دولت كمونيـستي و روي كـار آمـدن    همزمان  )1378 -1371(مرحله سوم  
در اين زمان رقابت شديدي ميان سه كشور عربـستان، پاكـستان و ايـران               . بودمجاهدين  

جمهـوري اسـلامي ايـران سـعي در حمايـت مجاهـدين و دولـت اسـلامي               . داشتوجود  
افغانستان داشت ولي عربستان، پاكـستان و امـارات متحـده عربـي بـا همكـاري امريكـا                    

  . نيروهاي طالبان را به وجود آوردند
ضور چشمگير حزب وحدت اسلامي و حركت اسلامي و حمايت جمهوري اسـلامي             ح

 آي .اس .آيسـازمان   و  آمريكـا غانستان سبب شد سازمان سـياي       ايران از دولت اسلامي اف    
هاي حزب وحدت اسلامي و اتحاد اسلامي سـياف را طراحـي نمودنـد كـه                گپاكستان جن 

 باعث تيرگي روابط دولت اسلامي افغانستان بـه رياسـت اسـتاد ربـاني بـا عربـستان                   بعداً
وري اسلامي ايـران وارد   پاكستان و عربستان براي جلوگيري از نفوذ جمه       .سعودي گرديد 

  ...ند و طالبان را به قدرت رسانيدند وشدصحنه 
اختلافـات   : رقابت امارات متحده عربي با جمهـوري اسـلامي ايـران در افغانـستان         .ب

 بر سر جزايـر تنـب بـزرگ و           عمدتاً كشور امارات متحده عربي و جمهوري اسلامي ايران،       
 سـه  خـود بـر  بـر مالكيـت   اين دو كشور   كدام از   باشد كه هر     تنب كوچك و ابوموسي مي    

 دو جزيره تنـب بـزرگ و تنـب كوچـك در حاكميـت           ند اما عملاً  ر دا تأكيدجزيره مذكور   
ايـن دو كـشور اداره      از  سـوي      و جزيره ابوموسـي مـشتركاً     است  جمهوري اسلامي ايران    

  .شود مي
مـاهنگي   ه، باد امارات متحده  فتنزماني كه طالبان قدرت را در افغانستان به دست گر         

 به خاطر اعمال فشار سياسي بر جمهوري اسلامي ايران بـه تقويـت              ،پاكستان و عربستان  
 با سقوط مزار شريف به دست طالبان، سه كـشور     ،مرحله قبل از آن   در  . پرداختندطالبان  

  .ندختشنا مذكور دولت طالبان را به رسميت 
حتـي بـا خريـد      و  ه داد   هاي خود به اين گروه ادام ـ     ك امارات متحده به كم    ، بعد از آن  

در زمـان   آنگـاه    .براي طالبان از آنها حمايت جدي نمود      ..... هاي سبك و سنگين و      حسلا
 نفربرهـاي   و سقوط باميان، امارات متحـده مبـالغ هنگفتـي در اختيـار طالبـان قـرار داد                

 اختلافـات امـارات     ، بـدون شـك    . سلاح براي آنها خريـداري كـرد        و مخصوص حمل نيرو  
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گانـه در خلـيج فـارس عامـل اصـلي       ا جمهوري اسلامي بر سر جزايـر سـه    متحده عربي ب  
    1.باشد ايراني در افغانستان مي هاي امارات به طالبان و تلاش براي استقرار رژيم ضدككم

  
  هاي موجود نبحراهايي براي حل راه

 با توجه بـه     ،دشهاي موجود در دو محور داخلي و خارجي بررسي          نكه بحرا  از آنجايي 
  :شوند حلهاي زير به اختصار بررسي مي پيشين، راهمطالب 

 و ايدئولوژي پرتـوان و تحـرك،        اسلام به عنوان محوريت عقيده و هويت مشترك       . 1
در برابـر   ثر  ؤبراي ساختار جامعه افغانستان، عامـل همبـستگي تمـامي مـردم و اهـرم م ـ               

بـه هويـت    هاي سكولاريستي در افغانستان تثبيت گرديده است كـه در بازگـشت              انديشه
 ملـت  در آن صـورت، . گـردد  مرتفـع مـي  ... اي و اي، منطقه  اسلامي، معضلات قومي، قبيله   

 با هم هماهنـگ بلكـه بـا تمـامي           تنها  نهمجاهد افغانستان به فطرت خداداديش بازگشته       
همه يك مسجود دارند و همگي       شد چرا كه     دخواههمسو  ) از اتم تا ستارگان   (موجودات  

 تنها با به دست آوردن هويت توحيدي، تمامي مـشكلات از     و ؛ندباش داراي يك معبود مي   
 .سر راه برداشته خواهد شد

 بـه ويـژه   ،المللـي   در اين مورد بايد كشورها و مجامع بـين :قطع مداخلات خارجي  . 2
و مطابق  تقبيح كنند   ، تجاوزات خارجي در افغانستان را        شوراي امنيت سازمان ملل متحد    

 ايـن خواسـته برحـق مـردم مـسلمان           .دنات قانوني به عمل آور    منشور سازمان ملل اقدام   
 بـدون قيـد و شـرط از افغانـستان خـارج شـوند و       »ناتو« و   آمريكاباشد كه    افغانستان مي 

 . به مداخلاتش خاتمه دهدهمپاكستان 

محتاج يك نهـضت    اكنون   جامعه سياسي ما     :ضرورت نهضت اخلاقي در سياست    . 3
خطرنـاكي قـرار گرفتـه       حال گـستردگي   خلاقي سياسي در  ا  زيرا پديده بي   ؛اخلاقي است 

هاي ارزشي آن راهبـرد سياسـتمدارانش        اي كه دين و آموزه     براي جامعه پديده   اين   .است
 آنها ، ويرانگر درمان نگردد  ة اگر اين خصيص   .حسوس است بوده است به صورت دردناكي م     

لت مجاهدپرور را نيـز  قي قرار گرفته به سمت قهقرا و سقوط رفته م     اخلادر سراشيبي ضد  
 لذا بايد توجه داشت در شرايط كنوني همه بايد بازگشت بـه             .با خود همراه خواهند نمود    

 
  .طالبان، علل ظهور و عوامل رشد .1
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 ثتعِِي ب نّ رحمت فرموده است اِِ    )ص( زيرا آن رسول   ؛ نمايند )ص( رسول اكرم  ةاخلاق كريم 
تَاُل ممكه نتيجه آن بدين صورت مي باشد.اخلاق الْ مكارم : 

  ؛ در برابر خودنسان امسئوليت. 1

 ؛مسئوليت در مقابل جامعه. 2

  .مسئوليت در پيشگاه خداوند. 3

افعـال و    فرهنگ عبارت است از تمامي باورها، ارزشها ، هنجارها،           :انقلاب فرهنگي . 4
.  عـادات   و  مادي و معنوي، اعتقادات    ،اقوال جوامع انساني، مجموعه معارف نظري و عملي       

و مبـارزه بـا فرهنـگ اسـتعماري يكـي از ضـروريات مبـرم         تحول فرهنگـي     ،عصر اين   در
 ارزشـهاي اخلاقـي      و نسل فعلـي در جـست و جـوي مبـاني اعتقـادي مـستدل              . باشد  مي

البته اسلام ناب محمدي با خصوصيت چند بعـدي و          . تر و راهنمايان واقعي هستند      روشن
يـد مانـده   وسعتي كه دارد با تحولات و تطورات جامعـه در اعـصار و قـرون همچنـان جاو          

 ميـراث فرهنـگ اسـلامي و        بـا  ولي مدت زماني بود كه در اثر بيگانه شدن جوانـان             ؛است
، خرافات، انحرافـات و اختلافـات بـه روي چهـره            مبهماتهاي    ن واقعي، پرده  اكمبود مبلغ 

. ، انحطاط اخلاقي و استعمار فرهنگي را به وجـود آورده بودنـد             شده تابناك اسلام كشيده  
اند، امت اسلامي، پس از چشيدن طعم تلـخ           ي ضخيم خرافات كنار رفته    ها  اكنون كه پرده  

گشته و در مقابل تهاجم فرهنگي دشـمنان قـرار   ازماديات منهاي معنويات، به اصل خود ب     
توانـد    عقلي است و مـي     به طور قطع تنها فرهنگي كه مطابق با موازين علمي و          . اند  گرفته

. شـد فرهنـگ متعـالي اسـلام اسـت و بـس        جوابگوي مقتضيات زمان و احتياجات عصر با      
 پوچيهـا،   ،بيـداد در برابـر    انقلاب فرهنگي يعنـي دگرگـوني ارزشـها و هنجارهـا، عـصيان              

 تحول فرهنگي يعني ايستادگي بر ضد وضع موجـود،    ؛ و برهنگيها، تحجر و پيروي از غرب     
 .رسيدن به وضع مطلوب و نفي سكولاريسم در تمامي ابعادش

 . آن را هويـدا كـرد      ي و نادرسـتي    تاخت و سست   گريالحاد و مادي  بايد دليرانه بر پيكر     
سـر    بـر  .بايـد نجـات داد    را  چنگـال جاهليـت مـدرن قـرن بيـست و يكـم               بشر اسير در  

ن اسـت كـه     أالش اين دستور قرآن عظيم   . سردمداران فساد اخلاقي و اجتماعي بايد كوبيد      
 ون رسالات االله  غُلّالذين يبِ ) 2و  1 هاي  يه آ ،سوره مدثر  (نذراَ فَ مْ قُ ،يا ايها المدثر  : فرمايد   مي

و شَخْ ينَوه و   اي جامه به خـود پيچيـده        : يعني )39 ،سوره احزاب ( االله   لا ا اًون احد شَخْ لا ي 
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كننـد و از   هاي الهـي را تبليـغ مـي   تآنان كـه رسـال  . قيام كن، برخيز و مردم را برحذر دار 
  .ترسند وجه نمي دارند و از غيرخدا به هيچو خشيت خوف وند خدا
ن رسـالت الهـي از كـسي        اكـه مبلغ ـ  اينهاي قيـام كـن، دعـوت كـن و تبليـغ              ملهج 
 سـتم را   ريشهبايد در برابر استكبار ايستادگي كرد و    كه   است   تأكيد دستور و    ،ترسند  نمي

رغـم    به ،ار را بايد به زانو درآورد، در مقابل هر باطليكبمار را نابود كرد، است  ع است ،سوزانيد
  . بايد ايستاد،صلحتيهر م

بخش و سازنده انساني     هدف از زندگي روشني     :جهاد اكبر مبناي انقلاب فرهنگي    . 5
 كوشش و مبارزه براي تكامل، بهتر زيـستن و سـاختن مدينـه فاضـله معنـي                  ،جز كشش 

  .ديگري ندارد
حتـي تحـت    روز براي شكم دويدن، خوردن و خوابيدن، ساختن و ويران كردن، شبانه  

 .باشـند   اگر براي خدا نباشد از اعمال مشترك انسان با حيـوان مـي       ،پوشش دين عنوان و   
اكبـر   جهـاد است؛  اصغر   ن جهاد اجهاد در راه تكامل، تمدن و دانش با دشمنان و متجاوز          

  تقويـت و تربيـت       ،هـاي شـيطاني    عبارت است از مبارزه با هواهـاي نفـساني و خواسـته           
 بعـداز برگـشتن    )ص(چنانچه پيـامبر  . رش اراده ل انساني، تزكيه نفس و پرو     ئاخلاقي، فضا 

ــد ــه مجاه ــداپيروزمندان ــومٍ: ن فرمودن ــا بق ــيهم مرحب ــي عل ــاد الاصــغر و بق ــضو الجه   ق
آفـرين بـه     . الـنفس  جهـاد : )ص( قـال  ؛ الاكبـر   االله ما الجهاد   يا رسولُ :  فقيلَ ؟الجهادالاكبر

 ـ    تر را و باقي است بر      قومي كه به جا آورد جهاد كوچك        از حـضرت  .تـر  زرگآنهـا جهـاد ب
   1.پرسيدند جهاد اكبر چيست؟ آن حضرت فرمود جهاد با نفس

سن زندگاني بـر  ح مبارزه با نفس از آن جهت داراي اهميت است كه پايه نظم و مدار             
 توجه به غيرخدا،    .استاستوار شده   محور ارزشها، معنويت و ملكات فاضله انساني و الهي          

اسـت تـا    دنيـا وسـيله توجـه بـه حـق           . دارد  ه مـي   نگ هاي ظلماني ب حجا در پس انسان را   
  در اين صورت خداوند تبـارك و       .دساز حجابهاي ظلماني را به حجابهاي نوراني مبدل مي       

  وقتي كه خداونـد      .2الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور       االله ولي : فرمايد عالي مي ت
شـود، غيبـت    تكـب گنـاه نمـي     ديگر مر او  او را از ظلمات خارج و به روشنايي وارد نمايد،           
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 احـساس   دورزد، در قلـب خـو       به برادر ايماني خود حـسد نمـي        زند،  كند، تهمت نمي   نمي
نورانيت كرده دنيا را به عنوان محل زندگي موقت دانسته هدفش رسـيدن بـه آخـرت در       

خـواه    را ابـديت نگريـسته خـود   باشد، به دنيا و ما فيهـا بـه صـورت وسـيله            جوار حق مي  
كه ايمان به خدا باشد در خود ايجاد كند، خداوند قلب            هركسي زمينه هدايت را    .داند مي

 بـا  ،بايد با ترك عادات بد و توبـه      هر كس    پس   .كند و نفس او را نجات داده راهنمايي مي       
اخـذه،  ؤ محاسـبه از نفـس، در صـورت ارتكـاب گنـاه م     ،عزم جزم و توكل، سعي و مراقبه      

  . نفس و وفاي به عهد خود را خالص نمايداصلاح فكر و نيت، در كل مجاهده با
اگر انسان بر دشمن درونش كه همان نفس اماره است پيروز گردد، بر دشمنان ديگـر         

 تا انسان خـود     .گردد پيروز مي نيز   ،باشد  كه دشمن رو در رو مي      ،همچون استكبار جهاني  
هواهـا و   ور خود محوري و منيت را كنـار نگـذارد، مقه ـ    و را تزكيه، خالص و خدايي نكند     

 اگر تهـذيب    :گويد در اين رابطه امام خميني آن عبدصالح خدا مي        . هوسهايش خواهد بود  
 همان علم توحيد اگر بدون تزكيـه باشـد          ؛وردخ  در كار نباشد علم توحيد هم به درد نمي        

  .كند انسان را از خدا دورتر مي حجاب اكبر است و
 و كارآمدتر مبنـاي     ترثرؤحل م   اين راه  مطرح شد، كه   ييهالح بنابراين و با توجه به راه     

در . باشد كه بر محور خداخواهي بنا گرديده است        هاي موجود مي  نحلها در بحرا   تمامي راه 
 از  .اين صورت پيروزي نهايي نصيب ملت مـسلمان و مجاهـد افغانـستان خواهـد گرديـد                

ز كـشور  دشمنان به زانو در آمـده ا به هدر نرفته    همين جاست كه خون شهداي ميليوني       
 در  وگـردد  برقـرار مـي  مجيـد  شوند و عدالت اجتماعي در سايه حاكميت قرآن        اخراج مي 

  .خواهند شدل ئراستاي تهذيب، تزكيه و مبارزه با نفس مسلمانان به فوز عظيم نا


